
 

 
 
 
 

 السلام)تجلي توحيد درادعيه اهل بيت (عليهم
 

 عوضعلی میرزایی 
  چكيده
ترین نیاز من به توحید، شناخت خدا، ایمان به خدا، اطاعت خدا و تسلیم در برابر او مهنیاز انسا

کند. انسانهاست. بشر بدون معرفت، اطاعت و ارتباط با خدا و عبادت او در ظلمات زندگی می
پاسخی » اماز کجا آمده«بیند، نابیناست. بدون توحید، انسان نه برای اهداف و راه خویش را نمی

 تواند پاسخ دهدرا می» آمدنم بهر چه بود«جوابی دارد. و نه » رومبه کجا می«یابد نه برای می
 عرفتاز سویی توحید اصل و محور هر دعای حقیقی است، و ارزش و کمال دعای داعی به میزان م

ملی عیره توحیدی او وابسته است، هر چه معرفت موحد بالاتر، دعای او کاملتر و مراتب دعا در س
مل) ن کاالسلام) به عنوان موحد تام (انسادعا کننده روشنتر خواهد بود. حضرات معصومین(علیهم

 وات مقدسذآن  اند که بهترین تجلی آن درادعیه منسوب بهبهترین تبیین را از توحید ناب ارایه نموده
 است.

اها دع ارند. اینالسلام) رابطه تنگاتنگ از جهت علمی و عملی دتوحید و دعاهای معصومین(علیهم
ری و ترین توحید نظگاه خالصانهدهند و هم خود تجلیهم توحید و مراحل و اقسام آن را آموزش می

 وحید گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی ظهور و حضور توکوشد با بهرهعملی هستند. این مقاله می
 و هر جا ر دهدمورد بررسی قراالسلام) ابعاد آن را در فرازهایی از ادعیه مأثوره از معصومین(علیهم

 د.شالسلام) نیز رجوع خواهد مناسب باشد به آیات کریمه و سایر روایات ائمه اطهار(علیهم
   : توحید، اقسام توحید، دعا، خداشناسیواژگان کلیدی
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  مقدمه
نده ا ماالسلام) به جاز جمله تراث گرانقدری که از پیشوایان دین ، ائمه معصومین(علیهم

 ، ادعیه زاکیه و مناجاتهای جانسوز و روح افزای ایشان است . ائمه طاهریناست 
خداوند  ز باالسلام) در این ادعیه نورانی با زبان حال و قال به مناجات و راز و نیا(علیهم

یش را به یاد او جلا داده و و اطن و جه بتبارک و تعالی پرداخته اند ؛ سر و ضمیر طاهر خو
ه بد به سوی مبدا و منتهای عالم هستی کرده وبا آن معشوق ازل و اروی ظاهر خویش را ب

درخشش  حال اند . در این ادعیه، انواری از معارف حقه الهیه درنجوا و راز و نیاز پرداخته
ارف ا معاست ، معارف گوناگونی از ابعاد مختلف دین از معارف توحید و خداشناسی گرفته ت

آن  ه دری بس عجیب و غریب که معارف الهیه و اسرار ربانیالله . مضامینمعاد و رجوع الی
 اش از این مطالبی به ادعیه ایشان به قدر وسع وجودیزند ؛ و هر دعاکنندهموج می

 داومت بر شود ؛ قرائت ومبرخوردار و تا مدتی زبان قلب و دلش به این ادعیه نورانی مترنم می
جیبی در عتاباند و اثر و ملکوت بر قلب انسان می این ادعیه نورانیه ، انواری از عالم معنا

ن و راموآرامش و اطمینان خاطر انسان گذاشته و بر فهم و ادراک انسان از خودش، عالم پی
ان ایش افزاید . اگر خدای نخواسته ، دست ما به ادعیه عالیههمتایش میخالق یگانه و بی

دانستیم ؟! ه حضرت دوست چه میرسید، ما از خداشناسی و توحید و دعا به درگانمی
 فرض الحمد لله این تراث ارزشمند و جواهرات گرانبها به دست ما رسیده است ، بر همه

توان  سع واست که با آن، قلوب خویش را جلا داده و از معارف و حقائق موجود در آن بقدر و
 تعالی .اللهشاءبرخوردار شوند، ان

تحلیلی استفاده شده است و  –پژوهش از روش توصیفی به اقتضای ماهیت تحقیق ، در این 
ایی است. در نوشتار روش گردآوری اطلاعات (با توجه به موضوع پژوهش) روش کتابخانه

 . ی و ادعیه معتبر استفاده شده استهای دعایحاضر از مجموعه
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 واژه شناسي 
 دعا  -۱

 دعا در لغت  -الف 
، بر او واندعا دعوا و دعوه و دعاء و دعوی : او را خاند که : داسم است ؛ علمای لغت آورده

لموارد در اقرب ا )۱/۹۷۷:۱۳۷۲(جر،شود ادعیه بانگ زد و از قبیل این معانی ، جمع آن می
 آمده است :

ا او را خواند، او ر )۲/۲۰۹:۱۴۱۶(الشرطونی،.دعاه یدعوه دعاء و دعوی : رغب الیه
ء الدعا. در مفردات الفاظ هم آمده است : خواند . خواندن، به سوی او توجه نمودمی

...  کالنداء الا ان النداء قدیقال بیا او ایا و نحوذلک من غیر ان یضم الیه الاسم
ایا و  د یا ودعا مانند ندا کردن است مگرآنکه ندا به واسطه ادات ندا مانن )۳۱۵:۱۴۲۳(راغب،

 :ه استالجوهری این چنین آمدمانند اینها بدون اینکه به اسمی ضمیمه شود . در الصحاح 
صله ، وأ ودعوت الله له وعلیه دعاء . والدعوه المره الواحده . والدعاء : واحد الأدعیه

دعاؤ ، لأنه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. 
. رراو)ضو خدا را دعا کردم برای او(به نفع او) و بر علیه او( به  )۶/۲۳۳۸:۱۴۱۳(جوهری
صل آن ا. و رود. و واژه الدعاء مفرد ادعیه استه برای یک بار دعا کردن به کار میواژه دعو

ست به امده دعاؤ است اما بر طبق قواعد صرف در زبان عربی ، از آنجا که و او بعد از الف آ
 همزه تبدیل شده است . همچنین شیخ احمد بن فهد حلی در کتاب عده الداعی و نجاح

 اند : دعا آوردهالساعی در تعریف لغوی 
نی عا یعمعنای لغوی د الدعا لغه : النداء و الاستدعاء تقول : دعوت فلانا اذا نادیته.

ندا  ه اوگوئید دعا نمودم فلانی را زمانی کصدا زدن و طلب توجه نمودن است. مثلا شما می
 زدم . خلاصه آنکه دعا در لغت به معنای ندا و صدا زدن شخصی است . 

 طلاح :دعا در اص -ب
ندگی، حالت خضوع و سرافک بدین معناست که فرد پست و پایین ، از فرد برتر و بالا، با

 همچنانکه، مولف عده الداعی آورده است : .چیزی را طلب کند
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 )۲۰ـ۱۹:۱۴۲۵حلی،( طلب الادنی للفعل من الاعلی علی جهه الخضوع و الاستکانه.
ه باز مافوق خویش در رتبه و منزله درخواست و تمنای متضرعانه  شخص مادون و حقیر 

 شود کهجهت فقر و احتیاجی که در آن مادون وجود دارد. با توجه به این تعبیرمشخص می
لی  این تعریف از لطافت بیشتری به لحاظ تامل وجودی در باب دعا و توجه به مبدا اع

 برخوردار است . 
 :حیدتو  -۲

 اند : زمینه چنین آورده توحید در لغت مصدر است . ارباب لغت در  این
بیت. ربو التوحید (مصدر ) : یکتایی،  یگانگی ، یک رایی، تفرد در اندیشه ، تفرد خدا به

 )۱/۶۷۸:۱۳۷۲(جر،توحد توحدا : به تنهایی برخاست بالشی : در آن چیز یگانه و یکتا شد. 
 وحدانیه عتقدی:  من در اقرب الموارد آمده است : التوحید : اعتقاد وحدانیته تعالی ، الموحد 

 الله ، الاوحد : وصف من الواحد و منه الله الاوحد ای ذو الوحدانیه.
ت که توحید یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند، و موحد آن کسی اس )۱/۷۳۲:۱۴۱۶(شرطونی، 

ت که ب اسبه یگانگی خدا اعتقاد دارد، و واژه اوحد وصفی است از واژه واحد و از همین با
 خداوند اوحدی است یعنی یگانه و فرد است . در کتاب مفردات راغب  ، شودگفته می

 بعضی از مشتقات  اسمی توحید از قبیل احد و واحد، معنا شده است : 
احد یستعمل علی ضربین احدهما : فی النفی فقط ، و الثانی : فی الاثبات ... و 

الله تعالی بقوله قل هو الثالث : ان یستعمل مطلقا وصفا و لیس ذلک الا فی وصف الله 
  )۶۷-۶۶:۱۴۲۳(راغب،احد. 

فالواحد لفظ مشترک یستعمل علی سته اوجه : ... الخامس و اذا وصف الله تعالی 
لله. ابالواحد فمعناه : هوالذی لا یصح علیه التجزی و لا التکثر ... و یوصف به غیر 

 )۷۵۸-۷۵۷(همان:
نفی فقط و دوم در اثبات و... . و سومین نحوه شود بر دو گونه ، اول در واژه احد استعمال می

استعمال در اثبات به صورت وصف است که در این قسم مطلقا به صورت وصف استعمال 
شود. به جهت شود و در این قسم فقط و فقط در توصیف خداوند به یگانگی استعمال میمی

تاست . اما واژه واحد بر قول خداوند متعال در قرآن(سوره توحید) که فرمود بگو او خدایی یک
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خلاف احد یک واژه مشترک است که بر شش صورت کاربرد دارد. [ومولف بعد از بیان 
شود چهار وجه به وجه پنجم اشاره کرده است:] زمانی که خداوند به واحد توصیف می

داوند یر خمعنای آن اینست که او آنچنان کسی است که تجزی و تکثر در او راه ندارد و... غ
 شود.نیز به واژه واحد وصف می

باری غیر با این بیان معلوم شدکه لفظ احد از اسماء خاصه باری تعالی است و اطلاق آن بر
؛  داردنتعالی صحیح نیست؛ برخلاف لفظ واحد که استعمال آن برای غیر باریتعالی اشکالی 

م قساائی برای ااین تامل دقیق لغوی از نظر یک دانشمند لغت است؛ ( این تامل خود مبد
 شود.)توحید خواهد شد که در مقاله بعدی به آن اشاره می

یکی  خلاصه آنکه باید گفت در زبان عربی توحید مصدر باب تفعیل و از ریشه وحد است. 
به  از معانی باب تفعیل کسی یا چیزی را دارای وصفی دانستن است بر این اساس توحید

ه خصوصرود؛ باید توجه داشت که  این لفظ بکار می معنای یکی دانستن و یکتا شمردن  به
قرآن  ن دردر  قرآن کریم استعمال نشده است اما با تعابیر متعددی از جمله اسماء مشتقه آ

ل تعماآمده است. به خلاف آن در احادیث وادعیه ، واژه توحید و مشتقات آن به کرات اس
 شده است.

 توحید نظري :   -۳
سعیدی ( ی به یکتایی خدا در ذات، صفات و افعال.عبارتست ازاعتقاد قطع

 )۱/۶۵:۱۳۷۷مهر،
 توحید عملي :  -۴

صی اگر توحید نظری در اعماق قلب آدمی رسوخ کند و به اعمال و رفتار وی ، صبغه خا
 گویند.ببخشد و افعال و کردار وی را توحیدی یا موحدانه نماید ، به آن توحید عملی می

    )۱/۶۵:۱۳۷۷سعیدی مهر،(
 
 اقسام توحید:  -۵

یابد، اقسامی از آنجائی که توحیدگستره وسیعی دارد و در دو ساحت اندیشه وعمل راه می
بندی کلی به دو قسم مسبوق الذکر، نظری و عملی شمارند که در یک تقسیمبرای آن بر می



۵٠ ۱۴۰۳تابستان  و بهار ۲۳دهم/شماره بیقی کلام سال چهار تخصصی مطالعات تط –فصلنامه علمی دو  
 

ند که گردشود که گذشت . از سوی دیگر این دو به اقسام جزئی تر نیز تقسیم میتقسیم می
 در مقالات بعدی به آنها اشاره خواهد شد . 

 
 جایگاه دعا در معارف دینی : 

ت ناجاآید که دعا و مشناسی گذشت ، این سوال پیش میبا تعریفی که از دعا در بحث واژه
 ودر معارف دینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این بخش به بحث جایگاه ادعیه 

 پردازیم .می مناجات در قرآن و احادیث 
 

 : میکر درقرآن دعا گاهیجا -الف
 فرماید :خداوند متعال در قرآن کریم می

ذِینَ یَسْتَکْبِرُ  کُمُ ادْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّ بُّ مَ ادَتِی سَیَدْ نْ عِبَ عَ ونَ وَقَالَ رَ خُلُونَ جَهَنَّ
ینَ(غافر/  )۶۰دَاخِرِ

ن سرباز مبادت اجابت کنم شما را ، همانا کسانی که از عو پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا 
 یگر،دشوند. و در آیه شریفه زنند ، به زودی با ذلت و خواری  در آتش جهنم داخل میمی

کُمْ همه را امر به دعا نموده است و در جای دگر فرموده است :  بَّ  لاَ فْیَه إِنَّهُ عاً وَخُ ضَرُّ تَ ادْعُواْ رَ
او ) خاضعانه و  بخوانید پروردگارتان را ( دعا کنید به سوی )۵۵(اعراف/دِینَ یُحِبُّ الْمُعْتَ 

 فرماید :مخفیانه، همانا که او تجاوزکاران و مستکبران را دوست ندارد . در آیه دیگر می
ی لَوْلاَ دُعَاؤُکُمْ  بِّ مبر : اگر دعایتان نبود، . بگو ای پیا)۷۷(فرقان/قُلْ مَا یَعْبَاُ بِکُمْ رَ

 ردگارتان چه اعتنایی به شما داشت؟! پرو
 توان گفت : با تامل در این آیات شریفه و نظائر فراوان آن می

 ا مخاطب قرارردعا ، یک امر و دستور اکید الهی است همانند سایر دستورات. خدا همه  -۱
 داده است که دعا کنند .

 ن آن را کردهآورده شدخداوند متعال بعد از امر به دعا، خود تضمین استجابت و بر  -۲
 است. 

 ست.دعا، نشانه و ثمره عملی عبادت وبندگی خداست، دعا روح و جان عبادت ا -۳
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 حق آتشروگردانی از دعا نشانه عدم تحقق عبودیت است و چنین انسانی مستکبر و مست -۴
 قهر الهی ست. 

ی دارد. دابعا خود آاز یک مساله دقیق در دعا به درگاه خدا نباید غافل شد و آن اینست که د
 دب به آداب آن گشت . ؤلذا باید م

تمام عا، و ارزش او به قدر اهبه اندازه د -جلّ جلاله  -انسان در نزد خداوند جایگاه و منزلت
ورتی صچرا که خداوند هیچ جایگاه و مقامی برای انسان، در   خواندن اوست به مناجات و

 و ... نکند، قرار نداده است.   که دعا
 

  ثيدراحاد دعا گاهيجا -ب
 در احادیث پیشوایان معصوم داریم :

ن عن کبروالسلام) قال : إن الله عز وجل یقول : إن الذین یستعن زراره عن أبي جعفر(علیه
 ،قال : هو الدعاء وأفضل العباده الدعاء  )۶۰(غافر/عبادتي سیدخلون جهنم داخرین

 )۴/۲۱۰تا: (کلینی،بیال : الأواه هو الدعاء. ق ؟ )۱۱۴(توبه/قلت : إن  إبراهیم لاواه حلیم
قرآن  ل درالسلام)روایت کرد که امام فرمود : همانا خداوند متعازراره از حضرت باقر(علیه

و  ذلت ورزند ، به زودی بافرماید : همانا ، آن کسانی که از عبادت من ، استکبار میمی
نجا ر ایده فرمودند : منظور از عبادت شوند. امام در تفسیر آیخواری درآتش جهنم داخل می

 ماناه، همان دعا است و بهترین نوع عبادت ، دعاست . زراره گوید به ایشان عرض کردم 
 ابراهیم اواه و شکیبا بود ! حضرت فرمودند : اواه یعنی بسیار دعا کننده .

؟  أفضلالسلام): أي العباده عن حنان بن سدیر ، عن أبیه قال : قلت لأبي جعفر(علیه
فقال : ما من شئ أفضل عند الله عز وجل من أن یسئل ویطلب مما عنده وما أحد 

 (همان)أبغض إلی الله عز وجل ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده .
دتها عبا السلام) عرض کردم ازحنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که به امام محمد باقر(علیه

ت ب دادند : هیچ چیز در نزد خدا ، بهتر از آن نیسکدامیک افضل است؟ پس حضرت جوا
ا که از او درخواست شود و از آنچه در نزد او است ، خواسته شود و کسی در نزد خد

 . دت نکناز آنچه نزد اوست ، درخواستر نیست از آنکس که از عبادت او تکبر ورزد و مبغوض
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م لا قول: علیکم بالدعاء فإنکالسلام) یعن سیف التمار قال: سمعت أبا عبد الله(علیه
 تقربون بمثله ولا تترکوا صغیره لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب

 (همان)الکبار. 
ما فرمودند : بر شالسلام) که میاز سیف تمار نقل است که شنیدم از حضرت صادق(علیه

ید و هیچ حاجیباد به دعا ،  به درستی که به هیچ چیز مانند آن به خدا نزدیک نم ت شو
یرا آن زد . اش ، ترک مکنید از اینکه برای آن به درگاه خدا دعا کنیکوچکی را به جهت کوچکی

 کس که حوائج کوچک به دست اوست ، همان کسی است که حوائج بزرگ به دست اوست . 
): مالسلاالسلام) قال : قال أمیرالمؤمنین (علیهعن ابن القداح ، عن أبي عبد الله(علیه

 وأحب الأعمال إلی الله عز وجل في الأرض الدعاء وأفضل العباده العفاف ، قال : 
  (همان) السلام) رجلا دعاء .کان أمیرالمؤمنین(علیه

 رگاه خدادبه  گوید :  امام صادق فرمودند که امیرالمومنین فرمود : بهترین اعمالابن قداح می
السلام) ت و حیاء است . امام صادق(علیه، در روی زمین ، دعاست و بهترین عبادت عف

 کردند . السلام) مردی بود که بسیار دعا میفرمودند : و امیرالمومنین(علیه
دعاء الله علیه و آله): الالسلام) قال : قال رسول الله (صلیعن أبي عبد الله (علیه

(همان) از امام  السماوات والأرض.سلاح المؤمن و عمود الدین و نور
عاء الله علیه و آله)  فرمودند: دالسلام) روایت شده است : رسول خدا(صلیق(علیهصاد

 سلاح مومن و ستون دین و نور آسمانها و زمین  است.
ا مدعاء السلام): الدعاء مفاتیح النجاح ومقالید الفلاح وخیر القال أمیرالمؤمنین(علیه

بالاخلاص یکون صدر عن صدر نقي وقلب تقي، وفي المناجاه سبب النجاه و
 (همان) الخلاص ، فإذا اشتد الفزع فإلی الله المفزع .

 وست، السلام) فرمودند : دعا، کلیدهای نجات و گنجینه های رستگاریامیرالمومنین(علیه
ز ونیاز ر راای پاک و قلبی پرهیزگار برآید. و وسیله رهایی دبهترین دعا آن است که از سینه

اه و س پنرهایی آید و چون درماندگی و بی تابی شدید شود ، پ نهاده شده است و به اخلاص،
 مفزع به سوی خدا است .  
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الله علیه و آله): ألا أدلکم علی سلاح ینجیکم من أعدائکم ویدر قال النبي(صلی
 اء.الدع أرزاقکم ؟ قالوا : بلی ، قال : تدعون ربکم باللیل والنهار ، فإن سلاح المؤمن

  (همان)
کنم که  ماییخواهید شما را به سلاحی راهنالله علیه و آله) فرمودند : آیا میلیپیامبرخدا(ص

ی ! کند؟ عرض کردند: بلاتان را فراوان میدهد و روزیشما را از دست دشمنان نجات می
 فرمودند : پروردگارتان را در روز و شب بخوانید، زیرا سلاح مومن، دعا است . 

 شود :ث شریف و نظائر فراوان آن ، معلوم میو... . با تامل در این احادی
یه آدر  امامان معصوم ، مفسر و مبین آیات قرآن هستند و ایشان ، منظور از عبادت را )۱

 دانند . سوره غافر ، دعا می ۶۰شریفه 
گاه ه درببهترین نوع عبادت ، دعا به درگاه خداست ، چراکه با درخواست حوائج و تمنا  )۲

ز ن ، اآشود . روگردانی از دعا و اعراض از در برابر خدا محقق میاو ، عبودیت و تواضع 
 علائم استکبار است .

یق میائمه طاهرین به دعا ، امر می )۳  نمودند وکردند و اصحاب خویش را به دعا ، تشو
برحذر  ایشان را به اصرار در دعا فرا خوانده و از قطع دعا به جهت عدم استجابت دعا ،

 داشتند.می
ده است ی بوملی ائمه معصومین و پیامبران الهی  برکثرت دعا و تمنا از باری تعالسیره ع )۴

                               ت.      ب اس. آنچه که از ادعیه ایشان در مجموعه احادیث به جا مانده است، نشانگر این مطل
شود چراکه وجه امتیاز ادعیه حضرات معصومین بر ادعیه سایرین روشن میبا این توضیح 

نه ر گوهگویندگان این ادعیه ، معصوم بوده و بنابر نص صریح قرآن به اراده حضرت حق از 
 اند. رجس باطنی و پلیدی ظاهری، پاک و تطهیر گشته

جْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُ إِ  هِبَ عَنکُمُ الرِّ
ْ

یدُ اللهُ لِیُذ مَا یُرِ   )۳۳حزاب/(ا طْهِیراً .تَ رَکُمْ طَهِّ نَّ
این است و جز این نیست که خداوند اراده کرده است که رجس و پلیدی را از شما دور 

ائر آن در فضائل و گرداند و شما را پاک و تطهیر گرداند یک نوع تطهیر کردنی . با این آیه و نظ
السلام)، باید گفت : ایشان در نقطه اوج طهارت و قداست شمار معصومین(علیهممناقب بی

ظاهری و باطنی قرار دارند. بنابر همین مبنا علماء اعلام به تعریف عصمت و اثبات آن 
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و  اند که در این میان تعریف حکیم حاج ملا هادی سبزواری دقیق و مستفاد از عقلپرداخته
 نقل است: 

فهی کیفیه روحانیه یمتنع بها صدور الخطاء عن صاحبها لعلمه بمثالب المعاصی و 
 )۷۷:۱۳۷۲(سبزواری، مناقب الطاعات ، فلا ینافی امکانه الذاتی .

 شود به واسطه آن صدور اشتباهعصمت آن خصوصیت روحانی و ملکوتی است که ممتنع می
ئی دانش وی به حقیقت و عواقب گناهان و نیکواز دارنده این خصوصیت، به علت علم و 

  .طاعات ، از این جهت منافی امکان ذاتی آن نیست (منافی با اختیار ایشان نیست) 
ا تبا این توضیح باید گفت ادعیه حضرات معصومین با ادعیه سایرین در یک سطح نیست 

به  طرحمرف و حقائق بتوان آن را با یکدیگر مقایسه نمود، عمق و ژرفای ادعیه ایشان، معا
افوق مو آنرا  متاززبان دعا ، اسلوب و ساختار ادبی آن ، این ادعیه را از ادعیه سایرین به کلی م

 دهد . ادعیه و کلام ایشان قرار می
 

 ارتباط عمیق دعا با خداشناسی و توحید
و صفات  اءسماز آنجا که دعا، توجه به مبدا اعلی است و خود راهنمایی برای توجه به خدا و ا

توان نتیجه گرفت که دعای حقیقی ، انسان را خود بخود و من حیث مقدس اوست، می
عان کند . دعا ، اعتراف و اذلایشعر به توحید حضرت حق و معارف خداشناسی رهنمون می

 شود .ای هم به صفات و اسماء او میوجودی به یگانگی خداست و در این اذعان، اشاره
و ما هکی از فواید مهمّ ادعیه ، شناخت اسماء و  صفات حضرت حق ، کبه بیان دیگر ، ی 

،  حقه  است  ، چراکه  به هنگام دعا کردن ، خداوند متعال به واسطه اسماء وصفاتش
ه آن امر پروردگار متعال در آیه شریفه خود ب ای است کهگیرد. و این مسالهمی مخاطب قرار
 نموده است :

سْماءُ الْ  
َ
 )۱۸۰(اعراف/حُسْنی فَادْعُوهُ بِهاوَللّه الا

ملاحظه  و برای خداست اسماء نیکو ، پس با آنها خدا را دعا کنید . و برای همین است که 
خوانند صفات می کنیم معصومین (علیهم السّلام ) در ادعیه خود، خداوند متعال را با اینمی

 السلام) آن راکه امام علی(علیهمشلول  کنند؛ مثلاً در دعای شریفو از او سؤال و تقاضا می
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اند و مشتمل بر اسما و صفات پروردگار است، حضرت در پایان دعا به جوانی تعلیم فرموده
 فرمایند:پس از خواندن خداوند متعال به آن اسماء و صفات، چنین می

تِی ها فِی کِتابِكَ فَقُ  وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمائِكَ الْحُسْنَی الَّ تَّ ادْعُوهُ حُسْنی فَ لّهِ الاَسْماءُ الْ لْتَ وَلنَعِّ
یبٌ اُجِیبُ فَاِ  یدِی عَنِّ وَقُلْتَ اُدْعُونی اَسْتَجِبْ لَکُمْ ، وَقُلْتَ وَاِذا سَئَلَكَ عِبا بِها نِّی قَرِ

ذِینَ   مَهرَحْ  ی اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ اَسْرَفُوا عَل دَعْوَه الدّاعِ اِذا دعانِ ، وَقُلْتَ یا عبادِیَ الَّ
نُوبَ جَمِیْعاً اِنَّهُ هُوَ الْغَفُو  اللّهِ ، اِنَّ اللّهَ 

ُّ
حِیمُ وَاَ یَغْفِرُ الذ ئَلُكَ یا اِلهی وَاَدْعوكَ یا اسْ  نَارُ الرَّ

دِی وَاَطَمَعُ فی رْتَنی ما اَمَ کَ دْتَنی وَقَدْ دَعَوْتُكَ اِجابَتی یا مَوْلایَ کَما وَعَ  رَبِّ وَاَرْجُوكَ یاسَیِّ
یمُ. فَافْعَلْ   بی ما اَنْتَ اَهْلُهُ یا کَرِ

مودی و کتابت توصیف ن کنم به نامهای نیکویت که آنها را دربارالها! از تو درخواست می
د. و نیز اسمها بخوانی فرمودی : برای خداوند است نیکوترین اسمها ، پس خداوند را به آن

ی که یکی از پیامبر! ) هنگام فرمودی : بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. و فرمودی ( ای
را مپرسد ، پس بداند که من نزدیك هستم و پاسخ کسی که بندگانم از تو درباره من می

د ! از رحمت و زیاده روی نمودی .و نیز فرمودی : ای بندگانم که بر خود ستم بخواند، می دهم
مرزنده و ا که او آآمرزد، همانمی خداوند ناامید نباشید، چه اینکه خداوند همه گناهان را

خوانم ، و ای و پروردگارا تو را می کنمبخشنده است. و اینك خداوندا از تو درخواست می
تو را خواندم و  همانگونه که امر کردی دعا کردم و آقای من ! به تو امیدوارم . و ای مولای من!

ای  ،نی ایسته آاکنون همانگونه که وعده دادی منتظراجابت هستم . پس با من چنان کن که ش
 )۱۲۸:۱۳۷۷(قمی،کریم و بزرگوار! . 

مام گویند. ااهمیت ادعیه تا آنجاست که اهل معرفت به ادعیه ائمه معصومین قرآن صاعد می
ه ککنند راحل خمینی کبیر(ره) از استاد بزرگشان مرحوم آیت الله شاه آبادی(ره) نقل می

آن ه قرفرمود به علت اینکاعد تعبیر مینامید و به قرآن صایشان ادعیه را کتاب صاعد می
تاب السلام) ، ککتاب نازل است که از آن جا نزول کرده است و ادعیه ائمه معصومین(علیهم

در  ،ویش رود. ایشان هم به تبعیت از استاد خصاعد است، همان قرآن است که رو به بالا می
 فرماید : وصیت نامه الهی سیاسی خویش می
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ئمه معصومین از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی ما مفتخریم که ا
ر امو صاحب زمان علیهم آلاف التحیه و السلام که به قدرت خداوند قادر ، زنده و ناظر

د از واننخاست، ائمه ما هستند . ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش، که او را قرآن صاعد می 
بانیه امامان و دعای عرفات حسین بن ائمه معصومین ما است. ما به مناجات شع

هام السلام) و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب العلی(علیه
(آشتیانی شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما است . 

  )۱۱۷-۳۰:۱۳۷۶وفایضی،
ر را د توحید و خداشناسیپردازیم و مساله با این مقدمات اینک به موضوع اصلی مقاله می

اله السلام) مورد تامل و تحقیق به قدر وسع و ظرفیت مقادعیه حضرات معصومین (علیهم
 دهیم . قرار می

 
 السلام):توحید خداوند در ادعیه معصومین(علیهم

ق ححید اندیشمندان اسلامي اعم از فلاسفه وعرفا و متکلمین ، مباحث گوناگوني درباب تو
م ترین آن را باید در کلاترین و دقیقاند، اما واضح است که کاملردهتعالی  مطرح ک

 ه):القدر علامه حسینی طهرانی(رجویا شویم. به بیان عالم جلیلالسلام)(علیهمعصومین
، و از آنها رفت» سجّادیّه صحیفه«و » علویّه صحیفه« سراغ برای توحید و خداشناسی باید به

له لذا ضرورت مسا )۱/۲۴۵:۱۴۲۳(تهرانی،! مدد خواست ربّ العزّه حضرت معرفت در راه
توحید، ما را به محضر ادعیه ایشان، ارجاع میدهد. با توجه به مقام حضرات 

عه، هم شیباید گفت، ادعیه زاکیه ایشان به عنوان یکي از منابع مالسلام)، (علیهممعصومین
جه ن توني که در قالب دعا بیان و روح آحاوي مضامین دقیقي پیرامون توحید خداست. سخنا
ا کرد. پید توان معرفتي توحیدی به خدابه خدای یگانه یکتاست ، با اندکي تدبر در ادعیه مي

احه، الصردر جای جای ادعیه، اشاراتی به توحید باری تعالی شده است برخي از این دعاها ب
ر ددهد. مثلا عالی را نشان میبیانگر توحید است. ودر برخی دیگر بالتلازم، توحید حق ت

 خوانیم : ادعیه از زبان ایشان می
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دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقآءِ وَقَهَرَ عِبادَه بِالْمَوْتِ وَ  ای آنکه  )۱۰۰-۹۷:۱۳۷۷قمی،( ناءِ.الْفَ فَیا مَنْ تَوَحَّ
ست. ادر عزت و بقاء یگانه است و بندگانش را بوسیله مرگ و نابودی مقهور خویش کرده 

هل رآن و ادر اینجا، عصاره دین مبین اسلام و تعالیم قالسلام) (علیهصریح امام علی بیان 
 دهد، یعنی توحید.را نشان میالسلام) (علیهمبیت 

که مروی از رسول خداست  )۲۹۸:۱۳۷۵سبزواری،(همچنین در دعای ماثوره جوشن کبیر
خوانده  در ذات خدا دارد ، بینیم خدا با اسماء مقدسی که انحصارمیوآله) الله علیه(صلی

 شود : شود و درهر فقره آن ، اقرار به توحید ویگانگی خدا در الوهیت میمی
لَ کُلِّ شَیْءٍ وَآخِرَه یا اِلهَ کُلِّ شَیْءٍ وَمَالکَه یا رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ وَصانِعَه یا بارِئَ کُلِّ  ... یا اَوَّ

باسِطَه یا مُبْدِئَ کُلِّ شَیْءٍ وَمُعیدَه یا مُنْشِئَ کُلِّ شَیْءٍ شَیْءٍ وَخالِقَه یا قابِضَ کُلِّ شَیْءٍ وَ 
لَه یا مُحْیِیَ کُلِّ شَیْءٍ وَمُمیتَه یا خالِقَ کُلِّ شَیْءٍ وَوارِثَه  نَ کُلِّ شَیْءٍ وَمُحَوِّ رَه یا مُکَوِّ وَمُقَدِّ

صْنا مِنَ النّارِ سُبْحانَكَ یا لااله .الاانت الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّ -۱۴۴:۱۳۷۷قمی،(  یا رَبِّ
۱۴۷( 

ی پدید ایز، ای آغاز و انجام هر چیز، ای معبود و مالك هر چیز، ای پروردگار و سازنده هر چ
ننده هر گرداآورنده و آفریننده هر چیز، ای بست و باز کننده هر چیز، ای پدید آورنده و باز

ی یز، او تبدیل کننده هر چچیز، ای بوجود آورنده و تقدیر کننده هر چیز، ای هستی بخش 
نیست  ی کهزنده کننده و میراننده هر چیز، ای آفریننده و وارث هر چیز، منزهی تو ای خدای

 معبودی جز تو، نجات ده ما را از آتش دوزخ ای پروردگار.
ی ، هست الاانت ، بار پروردگارا ! منزه و مقدسفرماید(سبحانک یا لاالهفقره اخیر که می

 دهد و صد بار همنیست ، معبودی جز تو نیست) توحید صرف را نشان میخدایی جز تو 
ه ار در مازه دشود تا موجب اقرار و اثبات و تثبیت آن در قلوب دعا کنندگان رودردعا تکرار می

له الا لاا مبارک رمضان مخصوصا لیالی مبارکه قدر شود . این فقره که متخذ از شعار توحیدی
تلف کند. یعنی توحید حضرت حق، که تمام بیانات مخرا بیان میالله است ، روح ادعیه 
 چرخد. ادعیه روی این محور می

ره ن فقچه قدر بیان حکیم حاج ملاهادی سبزواری (ره) در اینجا سزاست، ایشان در شرح ای
ید: الاانت) می(لااله  گو
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هِ مِثْلِ لیس کَ التشبیه  تشبیه بعد التّنزیه اذ هو تعالی خارج عن الحدّین: حدّ التنزیه و حدّ 
میعُ البَصیرُ شیي ین المنزلتین، بوکان التّوحید هو معرفه المنزله . )۱۱(شوری/ءٌ وَ هوَ السَّ

به یب في عین بعده و بعید في عین قر ن ، باط... و کذا في صفاته تعالی، فانّه تعالی قر
  )۱۰۰-۹۸:۱۳۷۵(سبزواری، في ظهوره ظاهر في بطونه... .

د و ح ز تنزیه صرف خدا چراکه او تعالی، خارج است از دو حد، از حد تنزیهتشبیه بعد ا
میان  ه ایتشبیه، چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. و به تحقیق توحید، شناخت مرتب

اری بکه  دو مرتبه تنزیه و تشبیه است ... وهمچنین در صفات باری تعالی؛ باید توجه داشت
که دور است و بعید است در حالی که نزدیک است ؛ و  تعالی نزدیک است در حالی

 مخفیست در عین ظهورش ، وظاهر است در عین خفا و دور از دسترس بودنش،... . 
دین جناب حکیم سبزواری در ادامه مستندات روایی این توضیح را، از بیان مولی الموح

ءٍ لاَ لِّ شَيْ یْرُ کُ ه وَ غَ لاَ بِمُقَارَنَ  ءٍ مَعَ کُلِّ شَيْ آورند، آنجا که فرمود: میالسلام) (علیهعلی
ا همه چیز ببا همه چیز هست، نه اینکه همنشین آنان باشد، و  )۲۰:۱۳۸۱(رضی، بِمُزَایَلَه.

 فرق دارد نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد. 
 زارا  کنند و اقتباس توضیح و فهم توحیدو همچنین به سایرخطب توحید یه حضرت اشاره می

آنجا که  کنند؛ از جمله،اعلام میالسلام) (علیهبیان مشکات ولایت و امامت، امیرالمومنین
 حضرت فرمود : 

لاً  وَّ
َ
ذِي لَمْ تَسْبِقْ لَه حَالٌ حَالاً فَیَکُونَ أ هِ الَّ   قَ الْحَمْدُ لِلَّ

َ
راً وَ یَکُونَ ظَاهِراً نْ یَکُونَ آخِ بْلَ أ

نْ یَکُونَ بَاطِناً کُلُّ 
َ
ی بِالْوَحْدَه غَیْرَه قَلِیلٌ  قَبْلَ أ ه لِیلٌ وَ کُلُّ قَوِيٍّ غَیْرَ یزٍ غَیْرَه ذَ  عَزِ  کُلُّ وَ مُسَم

مٌ ضَعِیفٌ وَ کُلُّ مَالِكٍ غَیْرَه مَمْلُوكٌ وَ کُلُّ عَالِمٍ غَیْرَه مُتَعَ   یْرَه یَقْدِرُ وَ یَعْجَزُ وَ لُّ قَادِرٍ غَ  وَ کُ لِّ
ه کَبِیکُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَه یَصَمُّ  صْوَاتِ وَ یُصِمُّ

َ
هَ وَ رُهَا عَنْ لَطِیفِ الأْ

ْ
بَعُدَ مِنْهَا وَ  بُ عَنْه مَا یَذ

جْ 
َ
لْوَانِ وَ لَطِیفِ الأْ

َ
یْرَه بَاطِنٌ وَ کُلُّ لُّ ظَاهِرٍ غَ  وَ کُ سَامِ کُلُّ بَصِیرٍ غَیْرَه یَعْمَی عَنْ خَفِيِّ الأْ
شْیَاءِ فَیُقَ بَاطِنٍ غَیْرَه غَیْرُ ظَاهِرٍ، ... لَمْ یَحْ 

َ
 عَنْهَا وَ یهَا کَائِنٌ وَ : فِ الَ هلُلْ فِي الأْ

َ
 لَمْ یَنْأ

 )۸۰(همان: فَیُقَالَ: هوَ مِنْهَا بَائِنٌ... .
ستایش خداوندی را سزاست که صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته تا بتوان گفت: پیش از 

. هر واحد و تنهایی جز او، آن که آخر باشد اوّل است و قبل از آن که باطن باشد ظاهر است
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اندك است، هر عزیزی جز او ذلیل، و هر نیرومندی جز او ضعیف و ناتوان است، هر مالکی 
جز او بنده، و هر عالمی جز او دانش آموز است، هر قدرتمندی جز او، گاهی توانا و زمانی 

ی قوی، ای جز خدا در شنیدن صداهای ضعیف کر و برابر صداهاناتوان است، هر شنونده
های ناپیدا و ای جز خدا، از مشاهده رنگشنود. هر بینندهناتوان است و آوازهای دور را نمی

اجسام بسیار کوچك ناتوان است، هر ظاهری غیر از او پنهان، و هر پنهانی جز او آشکار 
ها نیست تا است. ... خدا در چیزی قرار نگرفته تا بتوان گفت در آن جاست، و دور از پدیده

 بتوان گفت از آنها جداست... .
اب باز  حکیم سبزواری در ادامه به حدیث مشهور ذعلب یمانی اشاره می کنند، ما در اینجا

ر کنیم، این حدیث شریف را مرحوم شیخ صدوق دتیمن و تبرک به بخشی از آن اشاره می
 کتاب التوحید آورده است :

ا جَ  صْبَغِ بْنِ نُبَاتَه قَالَ : لَمَّ
َ
اسُ ه وَ بَ لاَفَ فِي الْخِ  السلام)(علیهلَسَ عَلِيٌّ ...الأْ ،خَرَجَ إِلَی  ایَعَه النَّ

هِ  ماً بِعِمَامَه رَسُولِ اللَّ هِ  رَسُولِ  رْدَهبُ لاَبِساً وآله) علیهالله(صلیالْمَسْجِدِ مُتَعَمِّ اللَّ
هِ وآله) علیهالله(صلی لاً نَعْلَ رَسُولِ اللَّ داً وآله) علیهالله(صلیمُتَنَعِّ هِ رَ  سَیْفَ مُتَقَلِّ سُولِ اللَّ
ناً ثُمَّ شَبَّ وآله) علیهالله(صلی  كَ بَ فَصعِدَ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ عَلَیْهِ مُتَمَکِّ

َ
سْفَلَ صابِعِهِ فَوَضَ یْنَ أ

َ
عَهَا أ

 بَطْنِهِ. ثُمَّ قَالَ:
ا سَ 

َ
نْ تَفْقِدُونِي! هَذ

َ
اسِ! سَلُونِي قَبْلَ أ  فَطُ الْعِلْمِ یَا مَعْشَرَ النَّ

َ
هِ بُ رَسُولِ اللَّ ا لُعَا! هَذ

هِ  وآله)علیهالله(صلی نِي رَسُولُ اللَّ ا مَا زَقَّ
َ

دِي ي فَإِنَّ عِنْ . سَلُونِ قّاً زَ زَقّاً وآله)علیهالله(صلیهَذ
هِ لَوْ ثُنِیَتْ لِيَ الْوِسَ  مَا وَ اللَّ

َ
ینَ ؛أ لِینَ وَ الآْخِرِ وَّ

َ
 تُ عَ فَجَلَسْ  ادَه،عِلْمَ الأْ

َ
وْرَاه لَیْهَا لأَ هْلَ التَّ

َ
فْتَیْتُ أ

بَ 
َ

وْرَاه فَتَقُولَ: صدَقَ عَلِيٌّ مَا کَذ ی تَنْطِقَ التَّ فْ . لَقَ بِتَوْرَاتِهِمْ ،حَتَّ
َ
 دْ أ

َ
فْتَیْ تَاکُمْ بِمَا أ

َ
ه فِيَّ وَ أ تُ نْزَلَ اللَّ

نْجِیلُ فَ  ی یَنْطِقَ الإِْ نْجِیلِ بِإِنْجِیلِهِمْ حَتَّ هْلَ الإِْ
َ
بَ لَقَدْ  يٌّ مَا عَلِ یَقُولَ: صدَقَ أ

َ
 کَذ

َ
هأ نْزَلَ اللَّ

َ
 فْتَاکُمْ بِمَا أ

ی یَنْطِقَ الْقُرْآنُ فَ  هْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ حَتَّ
َ
فْتَیْتُ أ

َ
فْتَاکُمْ بِمَا قَ عَلِيٌّ مَاولَ : صدَ یَقُ فِيَّ وَ أ

َ
بَ لَقَدْ أ

َ
 کَذ

نْتُمْ تَتْلُ 
َ
ه فِيَّ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
 لْ فِ ونَ الْقُرْآنَ لَیْلاً وَ نَهَاراً . فَهَ أ

َ
یَه فِي ا نَزَلَ فِیهِ ؟! وَ لَوْ لاَ آمَ حَدٌ یَعْلَمُ یکُمْ أ

خْبَرْتُکُمْ بِمَا کَانَ وَ بِمَا یَکُونُ وَ مَا هوَ کَائِنٌ 
َ
هِ لأَ هِيَ هَذِهِ الآْیَه( یَمْحُوا  الْقِیَامَه وَ  ی یَوْمِ إِلَ  کِتَابِ اللَّ

ه م مُّ الْکِتابِ)اللَّ
ُ
 )٣٩(رعد/ا یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَه أ
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ذِي فَلَقَ الْ  هِ الَّ نْ تَفْقِدُونِي! فَوَ اللَّ
َ
سَمَه ه وَ بَرَ حَبَّ ثُمَّ قَالَ : سَلُونِي قَبْلَ أ  النَّ

َ
لْتُمُونِي عَنْ آیَه آیَ لَ أ

َ
ه وْ سَأ

یِّ  نْزِلَتْ مَکِّ
ُ
وْ فِي نَهَارٍ أ

َ
نْزِلَتْ أ

ُ
هَا سَ فِي لَیْلٍ أ یِّ هَا وَ مَدَنِیِّ هَا نَ  هَا وَ فَرِ یِّ اسِخِهَا وَ مَنْسُوخِهَا حَضَرِ

خْبَرْتُکُمْ .
َ
یلِهَا لأَ وِیلِهَا وَ تَنْزِ

ْ
  مُحْکَمِهَا وَ مُتَشَابِهِهَا وَ تَأ

سَانِ بَلِیغاً  بِ فَقَالَ لَقَدِ ارْتَقَی جَاعَ الْقَلْ شُ  لْخُطَبِ افِي  فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یُقَالُ لَه ذِعْلِبٌ وَ کَانَ ذَرِبَ اللِّ
لَ 
َ
ه الْیَوْمَ لَکُمْ فِي مَسْأ لَنَّ خَجِّ

ُ
بِي طَالِبٍ مِرْقَاه صعْبَه لأَ

َ
اه .إِ تِي ابْنُ أ  فَقَالَ : یَ  یَّ

َ
 ا أ

َ
یْتَ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَلْ رَأ

كَ !!؟؟ بَّ  رَ
عْ 

َ
ذِي أ کُنْ بِالَّ

َ
رَه !قَالَ : وَیْلَكَ یَا ذِعْلِبُ لَمْ أ

َ
بّاً لَمْ أ  بُدُ رَ

یْتَه صفْه لَنَا ؟
َ
 قَالَ: فَکَیْفَ رَأ

تْه
َ
بْصارِ وَ لَکِنْ رَأ

َ
یمَانِ ، وَیْلَكَ یَا ذِعْلِبُ حَقَائِقِ الإِْ لُوبُ بِ الْقُ  قَالَ: وَیْلَكَ لَمْ تَرَه الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَه الأْ

ي لاَ یُوصفُ  بِّ کُونِ وَ لاَ بِالْبُعْدِ وَ لاَ بِالْحَرَ  إِنَّ رَ صابٍ وَ لاَ بِجَیْئَه وَ لاَ مِ قِیَامِ انْتِ الْقِیَا بِ کَه وَ لاَ بِالسُّ
طْفِ، عَظِیمُ الْعَظَمَه لاَ یُ  طَافَه لاَ یُوصفُ بِاللُّ هَابٍ ، لَطِیفُ اللَّ

َ
یَاءِ لاَ ظَمِ ،کَبِیرُ ابِالْعِ  وصفُ بِذ لْکِبْرِ

حْ یُوصفُ بِالْکِبَر ،ِ جَلِیلُ الْجَلاَلَه لاَ  ه ، یُوصفُ لاَ مَه  یُوصفُ بِالْغِلَظِ ، رَءُوفُ الرَّ قَّ  مُؤْمِنٌ لاَ   بِالرِّ
شْ 

َ
فْظِ، هوَ فِي الأْ ه  ، قَائِلٌ لاَ بِاللَّ ه ، خَارِجٌ مِنْهَا عَلَی یْرِ مُمَازَجَ عَلَی غَ  یَاءِ بِعِبَادَه ، مُدْرِكٌ لاَ بِمَجَسَّ

مَامَ لاَ یُقَالُ شَيْ ءٍ فَ غَیْرِ مُبَایَنَه ، فَوْقَ کُلِّ شَيْ 
َ
مَامٌ ، دَاخِلٌ فِي  ءٍ فَلاَ یُقَالُ لَهيْ شَ لِّ کُ ءٌ فَوْقَه وَ أ

َ
أ

شْیَاءِ لاَ کَشَيْ 
َ
 ءٍ خَارِجٍ .ءٍ مِنْ شَيْ ءٍ دَاخِلٍ وَ خَارِجٌ مِنْهَا لاَ کَشَيْ ءٍ فِي شَيْ الأْ

هِ  ا مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِ فَخَرَّ ذِعْلِبٌ مَغْشِیّاً عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَاللَّ
َ

هِ الْجَوَ  هَذ   عُدْتُ إِلَی مِثْلِهَ ... .لاَ ابِ وَ اللَّ
 )۲۹۷:۱۴۲۲(صدوق،

ن آدم با بر سریر خلافت نشست و مر السلام)(علیهاز اصبغ بن نباته نقل است که گفت : چون علی 
را وآله) علیهللها(صلیحضرت بیعت کردند به سوی مسجد بیرون آمد در حالی که عمامه رسول خدا 

را پوشیده و نعلین رسول خدا وآله) علیهالله(صلیبر سر بسته و لباس رسول خدا 
د پس موده بورا حمائل نوآله) علیهالله(صلیرا در پا کرده و شمشیر رسول خدا وآله) علیهالله(صلی

د و قرار دا شبکه یان انگشتانشبر منبر بالا رفت و با تمکن و استقلال بر بالای آن نشست بعد از آن در م
 آنها را درهم برد و پائین شکمش گذاشت و فرمود :

ای گروههای مردمان از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید! این سبد علم است و این لعاب و آب دهان 
مرا وآله) علیهالله(صلیاست و این آن چیزیست که رسول خدا وآله) علیهالله(صلیرسول خدا 
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دهد. از من بپرسید زیرا که علم اولین و نه داده چینه دادنی مکرر چنان که مرغ بچه را بمنقار چینه ميچی
گاه باشید بخدا سوگند که اگر بالش و مسند از برایم دو تا شود و بر  آخرین در نزد من است؛ بدانید و آ

ید که بالای آن بنشینم هر آینه اهل تورات را فتوی دهم به تورات ایشان تا  یا شود و بگو آنکه تورات گو
علی راست گفت و دروغ نگفته است ، هر آینه شما را فتوی داد به آن چه خدا در من فرو فرستاده است . 
ید که علی راست گفت و  و اهل انجیل را فتوی دهم به انجیل ایشان تا آنکه انجیل بسخن در آید و بگو

خدا در من فرو فرستاده است . و اهل قرآن را فتوی دهم به  دروغ نگفت هر آینه شما را فتوی داد به آنچه
قرآن ایشان تا آنکه قرآن سخن کند و بگوید که علی راست گفت و دروغ نگفت و هر آینه شما را فتوی 
داد به آنچه خدا در من فرو فرستاده است . وحال آنکه شما در شب و روز قرآن را مي خوانید! پس آیا در 

که بداند آنچه را که در آن نازل شده است ؛ و اگر یك آیه در کتاب خداوند عز و  میان شما کسی هست
جل نمي بود هر آینه شما را خبر مي دادم به آنچه بوده و میباشد و آنچه خواهد بود تا روز قیامت و آن آیه 

مُّ الْکِتابِ این است : 
ُ
ه ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَه أ خدا آنچه را بخواهد محو یا ،  )۳۹(رعد/یَمْحُوا اللَّ

 فرمود :وآله) علیهالله(صلی. بعد از آن حضرت   کند، و اصل کتاب نزد اوستاثبات می
ریده ان را آفبندگ واز من سؤال کنید پیش از آنکه مرا نیابید ! پس سوگند به آن خدائی که دانه را شکافته 

ری و دنی و سفی و مزل شده یا در روز فرود آمده و از مککه اگر مرا سؤال کنید از آیه به آیه که در شب نا
آن و  تشابهحضری آن که در مکه یا مدینه و در سفر یا حضر نازل شده و از ناسخ و منسوخ و محکم و م

 از تأویل و تنزیل آن ، هر آینه شما را خبر دهم .
زبان آور و در  گفتند و ذعلب مردی بودپس مردی بسوی آن حضرت برخاست که او را ذعلب مي

ت ، خطابت صاحب بلاغت و شجاع دل بود و گفت به تحقیق پسر ابوطالب بر پایه دشواری بالا رف
: یا  س گفتپکنم در سؤال کردنم از او ، بخدا سوگند که امروز او را در مقابل شما خجل و شرمنده مي

 ای ؟!!امیرالمؤمنین آیا پروردگارت را دیده
دیده نو را ای ذعلب من هرگز چنان نبوده ام که پروردگاری را پرستش کنم که حضرت فرمود وای بر تو ا

 باشم ! 
 ذعلب گفت که او را چگونه دیدی برای ما وصف و شرح کن ؟! 
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و ایمان ا حقایقبها ، و لکن دلها تواند ببیند به مشاهده چشمفرمود وای بر تو چشمها او را ندیده و نمي
نه  رکت وحشود به دوری و نه به علب ! بدرستی که پروردگار من وصف نميبیند. وای بر تو ای ذرا می

 تن.به سکون و نه به ایستادن ، ایستادنی که بر پا خواستن است ، و نه به آمدن و نه به رف
توان کرد.  و در نهایت عظمت و در غایت لطافت است و لکن او را به لطافت حسی وصف نمي

به  روایی اوتوان داد . کبریاء و بزرگواری و فرمانمت مادی شرح نميبزرگیست و لیکن او را به عظ
ه بلکن  وشود . جلالتش به اعلا مرتبه رسیده منتهی رسیده است  و لکن به بزرگی و پیری متصف نمي

شود. مؤمن است شود . بسی مهربانست و لیکن به دل نرمی موصوف نميغلظت و درشتی وصف نمي
یا است نه بواسطهکند و در مي. درك مينه به عبادت بندگانش  لفظ. او گفتن یابد نه به ابزار مادی.  گو

ی. جدای در چیزها است نه بر وجه ممازجت و مخلوط شدن . از آنها بیرون است نه به وضع مبانیت و
وان توان گفت که چیزی در بالای او است . و پیش هر چیزی و نمي تدر بالای هر چیزیست و نمي

ج او را جلو هست . داخل است در چیزها نه چون چیزی که در چیزی داخل باشد؛ و خار گفت که
 است از چیزها نه مانند چیزی که از چیزی خارج باشد . 

واب جاین  پس ذعلب به روافتاد و بیهوش شد بعد از آنکه به هوش باز آمد گفت : بخدا سوگند که مثل
...  ی نکنم !سؤال مثل این مسأله بازنگردم و بعد از این چنین را نشنیده بودم! بخدا سوگند که هرگز بسوی

رباید س میآری بیان امام ناطق بحق پیرامون حضرت حق ، اینچنین قلوب را متحول و هوش را از نفو .

. 
کند و حکیم سبزواری در ادامه به شعر معروف عارف شهیر جناب محی الدین ابن عربی اشاره می

-۹۹:۱۳۷۵(سبزواری، کند.ان وی که نفی تنزیه ونفی تشبیه است ، بیان میمساله توحید را از بی
محیی الدین ابن عربی این کنیم، لازم بذکر است که در اینجا به تمام اشعار اشاره می )۹۷-۹۸

 :اشعار را در فصوص الحکم، فص ثالث که فص نوحی است آورده است 
دَا     یِه کُنتَ مُقَیَّ نزِ شبِیهِ کُنتَ مُحَدَّ بِ وَ إن قُلتَ                 فَإن قُلتَ بِالتَّ  دَاالتَّ

دَا               ینِ کُنتَ مُسَدِّ  دَای المَعَارِفِ سَیِّ وَ کُنتَ إمَاماً فِ  وَ إن قُلتَ بِالأمرَ
دَاادِ کَالإفرَ فَمَن قَالَ بِالاشفَاعِ کَانَ مُشرکَِا                   وَ مَن قَالَ بِا  نَ مُوَحِّ

شبِیهَ إن کُنتَ ثَانِیَا                  فَ  اكَ وَ التَّ اكَ    إیَّ یهِ إن کُنتَ مُ وَ وَ إیِّ نزِ  فرِدَا التَّ
حاً وَ    فِی        فَمَا أنتَ هو! بَل أنت هو و تراه دَاعَینِ الامُورِ مُسَرِّ   مُقَیِّ
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 )۵۱۱-۵۱۰:۱۳۸۳(قیصری،
 ترجمه ابیات اینست:

قید مو را ایه شوی: یعنی خدا را از عالم وجود، جدا بدانی؟ در اینصورت ) و اگر تو قآئل به تنز١(
فقط  دا راای به موجودی خارج از موجودات؛ و این غلط است. و اگر قائل به تشبیه شوی! یعنی خکرده

غلط  ای؟ و این همدر عالم موجودات بدانی؛ در اینصورت ذات او را محدود به حدود این وجود نموده
 است.

ه از یط و منزات، بس) و اما اگر قآئل بهر دو شوی: هم تنزیه، و هم تشبیه؛ یعنی خداوند را به اعتبار ذ٢( 
 جوداتجمیع اسمآء و صفات و موجودات و تعینات بدانی؛ و به اعتبار ظهور و واحدیت، در همه مو

 ای!گردیده بدانی؟ در اینصورت کار استوار و درستی نمودی؛ و در معارف الهیه، سرور و سالار
گراید؛ به صرف ) بنابراین کسی که قائل شود؛ خداوند قابلیت جدائی از موجودات را دارد؛ و به تنزی٣( 

د ض مقیو یا وی را فقط در موجودات بنگرد، و از مقام احدیت ذات، صرف نظر کند؛ و به تشبیه مح
سیکه ت و کك او قرار داده اسشود؛ به خداوند شرك آورده است؛ و غیر او را که موجودات باشند، شری

 قائل به یگانگی و فرد بودن و عدم إشتراك بشود پس او موحّد است.
ه کت هستی! ثنینیّ ) پس بر حذر باش از شبیه قرار دادن خداوند را به چیزی، اگر تو قائل به دوئیت و ا٤( 

رار قبیه شزمه وجود مبادا غیر او را که حادث است؛ و فائض از ناحیه اوست، با خود او، در صفات لا
راب را وجود حقیقی وی پنداری! و بر حذر باش از تنزیه صرف  ردن کجدا  ودهی! و ظلال مستعار کالسَّ

و و حقیقت ا نعزالاباشی! زیرا که توحید وی با او را از عالم آثار و تعینات، اگر قائل به وحدانیت او می
 اسماء و صفات او، مباینت دارد. ذات او، از عالم آثار و تعینات خارجی، و از عالم

محتاج  ولوجود ا) بنابراین، تو آن ذات متعالی نیستی! زیرا که دارای تقیّد و تعیّن هستی! و ممکن ٥( 
یت ظاهره او در مي و، فات اصباشی! و از طرفی هم همان ذات هستی؛ زیرا که در حقیقت، عین او و هو

و حق صورت تو ذاتت و صفاتت بازگشت به او دارد. و در اینباشی؛ ای از مراتب وجود او ميو در مرتبه
، مقید هوراتظیابی، وقتیکه وجود او را در عین تعینات مطلق بگذاری! و در مراتب را در عین اشیاء می

  )۱/۳۰۲:۱۴۲۱طهرانی،( نموده باشی! انتهی ترجمه اشعار.
وشن کبیر و استدلال بر توحید از این اشعار ، فقط سه بیت آنرا حکیم سبزواری  درشرح دعای ج

حقیقی که عبارت است از نفی تنزیه صرف و نفی تشبیه صرف بلکه امری میان این دو ، آورده است. 
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، این  )۶۰۳-۶۰۲:۱۳۸۴آملی،(و منبع الانوار هم چنین ، سید حیدر آملی، در جامع الاسرار
 اشعار را به عنوان شاهد ذکر نموده است. 

ت ای از توحید باری تعالی وشناخت او در ادعیه کثیره ماثوره حضرااین موارد تنها نمونه 
دعیه ث و االسلام) است که با شرح علمای ربانی در پرتوی تامل در متن قرآن و احادیمعصومین(علیهم

 ه عملبواتقان در علوم مختلفه اسلامی مخصوصا علم شریف فلسفه الهیه و حکمت و عرفان حقیقی ، 
مثلا در دعای ر ادعیه هم وضع به همین منوال است . آمده است . در سای

ران خدا ک، بعد از ثناء و ستایش بی حد و حصر و اقرار به نعم بی  )۲۹۴:۱۳۷۷قمی،(افتتاح
 خوانیم :و طلب عفو و بخشش باری تعالی ، می

 صاحِبَه وَلا وَلَدا وَلَمْ یَکُ 
ْ

خِذ ذی لَمْ یَتَّ كِ وَلَمْ یَکُنْ لَه كٌ فی الْمُلْ یه شَر نْ لَ ...اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ
رْه تَکْبیراً اَلْحَمْدُ لِلّهِ بِجَمیعِ مَ  لِّ وَ کَبِّ

ُّ
ها هَا عَلی جَ هِ کُلِّ حامِدِ وَلِیُّ مِنَ الذ میعِ نِعَمِهِ کُلِّ

ذی لا مُضآدَّ لَه فی مُلْکِهِ وَلا مُنازِعَ لَه فی  یكَ لَه ا حَمْدُ لِلّهِ هِ اَلْ مْرِ اَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ ذی لا شَر لَّ
 )۲۹۴(همان:فی خَلْقِهِ وَلا شَبیهَ لَه فی عَظَمَتِهِ.. .ّ 

گیرد هم صحبتی و نه فرزندی و نیست برایش ستایش مخصوص خدایی است که نمی
ن ، اد کشریکی در فرمانروایی و نیست برایش سرپرستی از خواری و به کمال بزرگی او را ی

ه یش بر همه نعمتهایش ، ستایش برای خدایی است کستایش خدای را به همه ستودگي ها
ه ضد و دشمنی در پادشاهی او و ستیزه جویی در فرمانش نیست ، ستایش خدایی راست ک

 شریکی در خلقتش ندارد و شبیهی در عظمت او نیست .
نجا ر ایناد داین بیانات جز بیان توحید ناب و خداشناسی کماهو حقه ، چیز دیگری نیست. لذا مورد است

شود همچنین در دعای موسوم به حج که در ماه مبارک رمضان، قرائت میگیرد. قرار می
ا صریحا بر توحید و یگانگی باری تعالی دلالت و سپس درخواست از او به عنوان تنه

لَبَ مَنْ طَ تی وَ اَللّهمَّ اِنّی بِكَ وَمِنْكَ اَطْلُبُ حاجَ شود : برآورنده حاجات ، گوشزد می
 مِنْكَ وَحْدَكَ لا شَ حاجَه اِ 

ّ
یكَ لیَ النّاسِ فَاِنّی لا اَطْلُبُ حاجَتی اِلا  .. .لَكَ . ر

 )۲۹-۲۹۰همان:(
ید طلبم حاجتم را و هر که حاجت خویش از مردم میخدایا من بواسطه تو و از تو می جو

 ای که شریکی نداری . طلبم حاجتم را جز از تو، یگانهولی من نمی
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از  وتواند باشد وحید ناب و خداشناسی کما هو حقه ، چیز دیگری نمیاین بیانات جز بیان ت
رات گردد. خلاصه آنکه اگر به مجموعه ادعیه حضسوی دیگر منحصر در این موارد هم نمی

ه بینیم که جای جای ادعیه ایشان ،اشاره بالسلام) نظری بیفکنیم میمعصومین(علیهم
 ش در جهان غیر نگذاشت . وحدانیت خداست کما هوحقه؛ خدایی که غیرت

 در ادعیه تمنای فهم و درک حقیقت توحید از خدای متعال شده است 
اری بوحید حال با اثبات اینکه روح دعا توجه به خدای یگانه است و به خودی خود ، مستلزم اثبات ت

ند داوخ تعالی و بیان اسماء و صفات اوست ، می بینیم که در ادعیه فهم و درک حقیقت توحید ، از
ه درگاه وحد بمتعال مسالت شده است . به بیان دیگر ، از آنجا که دعا از روی اعتقاد توحیدی انسان م

رک خیزد ، در همین دعا ضمن درخواست و تمنای حاجات ، از او طلب فهم و دخدای یگانه بر می
اتب ه مربس نمود و شود. چرا که مقوله توحید یک مقوله دقیق و ژرفی است که باید آنرا لمتوحید می

غرر  ، مخصوصاالسلام)(علیهماین نکته درادعیه نورانیه حضرات معصومین عالیه آن نائل آمد .
ماه  ست کهامثلا در ادعیه مبارکه ماه رمضان؛ لازم به ذکر  گردد.اشان مشاهده میادعیه توحیدی

ه رکت الهی برای هممبارک رمضان به جهت خصوصیت خاص خود و از باب اینکه خوان پرنعمت و ب
ظات شب مه لحهبندگان گسترده شده است ، از بقیه ماهها مستثنی است و لذا از ابتدا تا انتهایش ، در 

بارک و روزش، دعاها ومناجاتهای بسیاری وارد شده است ؛ مخصوصا ادعیه شب ها و سحرهای ماه م
ز یکی ا در اینجا به دارند. السلام)(علیهمکه غالب آنها سند صحیح و منتهی به حضرات معصومین

که السلام) (علیهنماییم : دعای سحر امام سجاد این موارد با تفصیل مطلوبی اشاره می
صحابی جلیل القدر جناب ابی حمزه ثمالی آن را نقل کرده و گفته است که امام 

 را شد این دعاکرد وچون سحر میدر ماه رمضان ، بیشتر از شب را نماز میالسلام) (علیه
 خواند :می

بْنی بِعُقوُبَتِكَ وَلا تَمْکُرْ بی فی حیلَتِكَ ، مِنْ اَ   وَلا یوُجَدُ اِلاّ خَیْرُ یا رَبِّ یَ الْ لِ یْنَ اِلهی لا تُؤَدِّ
 بِكَ ، 

ّ
جاه وَلا تُسْتَطاعُ اِلا  مِنْ عِنْدِكَ ، وَمِنْ اَیْنَ لِیَ النَّ

َ
نی عَنْ عَوْنِكَ حْسَنَ اسْتَغْ ذی اَ  الَّ لا

ذی اَسآءَ وَاجْتَرَءَ عَلَیْكَ وَلَمْ یُرْضِكَ خَ وَرَ   الَّ
َ
ا رَبِّ یا رَبِّ یا دْرَتِكَ ، یعَنْ قُ  رَجَ حْمَتِكَ ، وَلا

 )۳۰۶-۳۰۵(همان: رَبِّ ... .
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یری ات ، از کجا خخدایا مرا به مجازات و عقوبتت ادب مکن و مکر مکن به من با حیله
 جاتینری یافت نشود جز در پیش تو ، و از کجا بدست آورم ای پروردگار من با اینکه خی

 نیاز است ازیبرایم باشد با اینکه نجاتی نتوان یافت جز به کمك تو، نه آن کس که نیکی کند ب
ز ید اکمك تو و رحمتت ، و نه آنکس که بد کند و جرات بر تو نماید و خوشنودیت را نجو

 ی پروردگار!  تحت قدرت تو بیرون رود ای پروردگار ای پروردگار ا
او  در ابتدای این دعای نورانی با عرض و التجاء محض به خدا ازالسلام) (علیهامام 

بت و گوشمالی ، ادب مکن . امام می ن ا بیادر ادامه بالسلام) (علیهخواهد که مرا به عقو
 وایشها و کمالات به دست خداست ، استغنای خدا از همه، و احتیاج ماساینکه همه خوبی

 فرماید:به او، متذکر و با بیان عرش بنیان خود، می را
 همان)( نْتَ ... .اَ مْ اَدْرِ ما نْتَ لَ لا اَ بِكَ عَرَفْتُكَ وَاَنْتَ دَلَلْتَنی عَلَیْكَ وَدَعَوْتَنی اِلَیْكَ وَلَوْ 

تو  اگر بوسیله خودت من ترا شناختم و تومرا برخود راهنمایی کردی و بسوی خود خواندی و
بسیار  خدا دانستم که تو کیستی ... . این فقره در بیان معرفت توحید و شناختن نمینبودی م

عد برات حائز اهمیت است و در کتب بزرگان به آن بارها و بارها استشهاد شده است. در فق
 فرماید : میالسلام) (علیهدعا، می بینیم که امام 

ی لَكَ شَفِیعِی إلَیْ مَعْرِفَتِی یَا مَوْلاَیَ دَلِیلِی عَلَیْكَ، وَ  نَاكَ؛ وَ حُبِّ
َ
دَلِیلِی  وَاثِقٌ مِنْ   أ

 بِدَلاَلَتِكَ، وَ سَاکِنٌ مِنْ شَفِیعِی إلَی شَفَاعَتِكَ!
، و ای مولای من و سیّد و سالار من! راهنمای من بر ذات أقدست شناخت من بوده است«

تم ان من در شناخمعین و مددکار من در وصول به تو محبّت من بوده است؛ امّا پشتیب
شناختی است که تو به من دادی، و آرام بخش من در معاونت و مددکاریم معاونت و 

 »ای است که از ناحیه تو به من رسیده است!مددکاری
ایم که چه میخواهد عرض کند؟ در اینجا حضرت آیا هیچ تا به حال در این فقره فکر کرده

اید تو را بشناسم، و آنچه مرا به تو دلالت نموده عرضه میدارد: من برای وصول به مقام قرب ب
است شناسائی خودم بوده است، وآنچه مرا در این وصول یاری کرد محبّت خودم بوده است. 
امّا این شناسائی و این محبّت چون از ناحیه من است قیمت ندارد؛ زیرا من موجودی هستم 

آید، و نه آن محبّت توانِ آنرا رم میمحدود و متعیّن و ضعیف و جاهل که نه آن شناخت به کا
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دارد که مرا به منزل برساند! ولیکن چون میدانم و وثوق دارم که تو اوّل خود را به من نمایاندی 
تا من سپس ترا بشناسم، و تو اوّل به من محبّت فرمودی تا من مُحِبّ تو شوم؛ لهذا این 

کند، زیرا که از ناحیه تست نه از شناخت و محبّت ذی ارزش است و مرا به مقصود واصل مي
 کند:ناحیه من! و در حقیقت این فقره تفسیر و توضیح فقره صدر دعاست که عرض مي

نْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیْكَ وَ دَعَوْتَنِی إلَیْكَ؛ وَ 
َ
  لَوْ بِكَ عَرَفْتُكَ، وَ أ

َ
  لاَ أ

َ
نْتَ! نْتَ لَمْ أ

َ
دْرِ مَا أ

 )۳۲۶-۳۰۵:۱۳۷۷قمی،(
خودت  سوی اختم، و تو بودی که مرا بر ذات أقدست رهنمائی کردی و مرا بهمن با تو ترا شن«

عا این د )۶۲۵:۱۴۲۵طهرانی،( »خواندی؛ و اگر تو نبودی من نمیدانستم تو چه میباشی!
 خواهیم:یابد تا آنجا که در خاتمه از خدا ميادامه می

لُكَ إیمَانًا تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی، وَ 
َ
سْأ

َ
ی  یَقِینًا حَ اللَهمَّ إنِّی أ  تَّ

َ
نَّه لَنْ  عْلَمَ أ

َ
صِیبَنِی إلاَّ مَا کَتَبْتَ یُ أ

احِ  رْحَمَ الرَّ
َ
نِی مِنَ الْعَیْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِی؛ یَا أ  )۳۲۶:۱۳۷۷قمی،( .مِینَ لِی، وَ رَضِّ

ر دل من ان دبار خدایا! من از تو مسألت دارم ایمانی را به من بدهی که خودت بواسطه آن ایم
ای و وارده زندیبالمباشره قلب مرا تصرّف نمائی، و یقینی را که با آن بدانم که هیچ گ بیائی و

اری که مقد ای، و مرا از زندگانی بهرسد مگر آنچه را که تو برای من مقدّر نمودهبه من نمی
 حمین! لرّاای راضی و خشنود گردانی؛ ای خداوند أرحم اای و بهره دادهبرای من معیّن نموده

د مام سجّاانجا تواند داشته باشد ؟! به بیان دیگردراین تمنا، جز تمنای توحید چه معنایی میای
ر ودت دخایمانی عطا کن که اینطور باشد که  دارد: خداوندا! به منعرضه ميالسلام) (علیه

 و باشد!تکار دل من داخل شوی، و مباشرت در دل من کنی؛ و تمام افکار و آراءِ من، آراء و اف
م تما ای غیر از انکشاف حقیقت توحید درآیا تصرّف خدا دل مؤمن را بطور مباشرت، معنی

 مراحل آن از توحید ذاتی و اسمائی و صفاتی و أفعالی میتواند داشته باشد؟!
و عجیب اینجاست که در تمام دعاهای شبهای دهه آخر شهر مبارك رمضان از شب بیست و 

آن أدعیه با عین همین عبارت تکرار شده است. بدین معنی که  ام، این دعا در تمامیکم تا سی
چون دهه سوّم افضل اوقات ماه رمضان است و انسان مؤمن صائم بواسطه تقرّب به خدا و 
دعا و مناجات و قرائت قرآن و غیرها روحش صفا پیدا کرده است، اینك قابل استفاضه از 

ا را پیدا کرده است که از خدایش بخواهد که رفع فیوضات غیبیّه الهیّه شده و لیاقت اینگونه دع
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جمیع حجابها را از او بنماید، و او را به مقام توحید کامل برساند، و ذات أقدسش در قلب 
 وی متجلّی گردد. و حقّاً این فوز عظیمی است.

دو دهه  ش ازملاحظه کنید عین این عبارت مکرّره را در تمام دعاهای این دهه مبارکه که برکت
 پیشین افزون است:

نْ تَجْ 
َ
دٍ، وَ أ دٍ وَ ءَالِ مُحَمَّ یَ عَلَی مُحَمَّ نْ تُصَلِّ

َ
لُكَ أ

َ
سْأ

َ
للَیْلَه فِی فِی هَذِهِ ا اسْمِی عَلَ أ

ینَ،  یِّ هَدَاءِ، وَ إحْسَانِی فِی عِلِّ عَدَآءِ، وَ رُوحِی مَعَ الشُّ نْ تَهَبَ  غْفُورَه؛ وَ مَ اءَتِی  إسَ وَ السُّ
َ
أ

یلِی یَقِینًا تُ  كَّ عَنِّ هِبُ الشَّ
ْ

 مْتَ لِی!نِی بِمَا قَسَ رْضِیَ تُ ، وَ بَاشِرُ بِهِ قَلْبِی، وَ إیمَانًا یُذ
 )۳۸۵-۳۷۵(همان:

و نام  بفرستی،وآله)علیهالله(صلیمن از تو تقاضامندم اینکه درودت را بر محمّد و آل محمّد
 حسان مراو ا دهی، و نیکوئی مرا در این شب در زمره سُعَداء، و روح مرا در جمله شهداء قرار

ت را عنای قینیدر مکانی رفیع بپذیری، و گناه و سیّئه مرا در مورد غفرانت بگذاری، و به من ی
حمت ا مررکنی که با آن خودت در دل من و اندیشه من مباشرت داشته باشی، و به من ایمانی 

وزی و رق و میّه من از رزفرمائی که با آن شكّ و ریب از من زدوده گردد، و مرا به آنچه سه
 )۶۲۵-۶۲۲:۱۴۲۵طهرانی،( ای راضی و خرسند کنی .مقدّرات معیّن نموده

ای اشاره نمود . این دع  السلام)(علیهتوان به دعای سحر امام محمد باقرهمچنین می
نجا که ، آ شریف، هم بیان توحید و هم مسالت و تمنای آثار توحید از بهاء و نور و ... است

 اید : فرممی
بْهَاه وَ کُلُّ بَهَائِكَ 

َ
لُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ   اللَّ هِيٌّ بَ اللَّ

َ
هِ همَّ إِنِّي أ لُكَ بِبَهَائِكَ کُلِّ

َ
 سْأ

جْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِكَ 
َ
لُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ همَّ إِنِّ یلٌ ال جَمِ اللَّ لُكَ بِجَمَالِ لَّ

َ
سْأ

َ
كَ ي أ

هِ وَ کُلُّ جَ  جَلِّ
َ
لُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ هِ اللَّ همَّ  جَلِیلالِكَ کُلِّ لُكَ إِ لٌ اللَّ

َ
سْأ

َ
نِّي أ

عْظَمِ 
َ
لُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ هِ اللَّ همَّ إِنِّي عَظَمَتِكَ عَ   کُلُّ هَا وَ بِجَلالِكَ کُلِّ ظِیمَه اللَّ

لُكَ بِعَ 
َ
سْأ

َ
لُكَ مِنْ نُورِكَ أ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ هَا اللَّ   ظَمَتِكَ کُلِّ

َ
همَّ إِنِّ  وَ کُلُّ نُ نْوَرِهِبِأ رٌ اللَّ ي ورِكَ نَیِّ

لُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ 
َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ هِ اللَّ لُكَ بِنُورِكَ کُلِّ

َ
سْأ

َ
وْ بِ أ

َ
همَّ وَ کُلُّ رَحْ  سَعِهَاأ مَتِكَ وَاسِعَه اللَّ

لُ 
َ
سْأ

َ
لُكَ مِنْ إِنِّي أ

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ هَا اللَّ هَا وَ اتِكَ بِ لِمَ کَ كَ بِرَحْمَتِكَ کُلِّ تَمِّ

َ
ه أ  کُلُّ کَلِمَاتِكَ تَامَّ

هَا ... . لُكَ بِکَلِمَاتِكَ کُلِّ
َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ   )۳۰۵-۳۰۳:۱۳۷۷قمی،( اللَّ
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 مراتب آنخواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت با اینکه تمام خدایا از تو می
خواهم به درخشنده است، خدایا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگیت. خدایا ازتو می
ه بخواهم زیباترین مراتب جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است، خدایا از تو می

مام تخواهم به باشکوهترین مراتب جلالت، با اینکه همه مراتب جمالت. خدایا از تو می
تو  خواهم به همه مراتب جلالت. خدایا ازل تو باشکوه است خدایا از تو میمراتب جلا

و تاز  خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با اینکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است. خدایامی
ا یت بخواهم به نورانی ترین مراتب روشنخواهم به همه مراتب عظمتت. خدایا از تو میمی

ایا . خدخواهم به همه مراتب نورتورانی است. خدایا از تو میاینکه تمام مراتب روشنیت ن
 دایاخخواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینکه تمام مراتب رحمتت وسیع است از تو می
نکه ا ایخواهم به تمامترین کلمات بخواهم به همه مراتب رحمتت. خدایا از تو میاز تو می

  اهم به همه کلماتت ... .خوهمه کلماتت تام است خدایا از تو می
لُكَ بِمَا تُ یابد تاانتهای آن که این دعای شریف ادامه می

َ
سْأ

َ
همَّ إِنِّي أ لُكَ  ي بِهِ جِیبُنِ : اللَّ

َ
سْأ

َ
 حِینَ أ

ه . جِبْنِي یَا اللَّ
َ
 )۳۰۵-۳۰۳(همان: فَأ

ا ای ه مرخ بدخواهم به آنچه پاسخ دهی مرا هنگامیکه سوال کنم تو را ،پس پاسخداوندا من از تو می
 خدا .

ر ه و دلازم به یادآوری است که دعا شریف سحرتوسط اعلام و بزرگان زیادی ، شرح و بسط داده شد
 نقلابتوضیح فقره فقره آن بحث و دقت ها شده است .از جمله شروح عالیه آن ، شرح رهبر کبیر ا

 الشمس است . اسلامی، حضرت امام راحل عظیم الشان خمینی کبیر (ره) است که اظهر من
مه هین و که امیرالمؤمنتوان به مناجات شعبانیه اشاره کرد ، همچنین در غیر ادعیه ماه رمضان می

محمد  ت براند، وبا صلواالسّلام) به خواندن آن در ماه شعبان مداومت داشتهامامان (علیهم
 شود :شروع میوآله)علیهالله(صلیو آل محمد 

م را و بشنو دعای )۳۵۹همان:( اسمع ندائی اذا نادیتك... .واسمع دعائی اذا دعوتك و 
 هنگامی که تو را خوانم و بشنو صدایم را هر گاه تو را صدا زنم ... 

 د : فرمایو در ادامه با نهایت عبودیت ، احاطه کلیه خدا بر امور بنده را بیان وسپس می
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یادتی و نقصی ونفعی وضرّی الهی ان حرمت زقنی نی فمن ذا الّذي یر بیدك لا بید غیرك ز
 و ان خذلتنی فمن ذا الّذي ینصرنی... .

تو و به دست تو است نه به دست دیگری کم و زیاد شدن و سود و زیان من ، خدایا اگر
 .. . محرومم کنی پس کیست که روزیم دهد؛ و اگر تو خوارم کنی پس کیست که یاریم دهد.

مت دن عظالهیه و کمال انقطاع و وصول به معدرادامه تمنای مقامات توحیدی اعم از ولایت 
 شود:و الحاق به نورعزت الهی و...  می

یاده من محبّتك ال ... .الهی هب لي کمالهی اقمنی في اهل ولایتك مقام من رجا الزّ
 الانقطاع إلیك و انرابصارقلوبنا بضیاء نظرها إلیك حتّی تخرق ابصارالقلوب حجب

 تصیرارواحنا معلقه بعزّقدسك الهی واجعلنی ممّن النّورفتصل إلی معدن العظمه و
نادیته فاجابك ولا حظته فصعق لجلالك فناجیته سرّا و عمل لك جهرا ... الهی 

ا ذا یا والحقنی بنور عزّك الابهج فاکون لك عارفا وعن سواك منحرفا و منك خائفا مراقب
  همان)( الجلال و الاکرام... .

 زایشارانت جای آن دسته از ایشان قرار ده که امید افخدایا  جای مرا در میان دوستد
ات را دارند...خدایا انقطاع محض از خلق بسوی خودت را به من عنایت کن و دوستي

ی نور ه هاهای دل ، پردهای دلمان را به نور توجهشان به سوی خود روشن گردان تا دیدهدیده
خدایا  ،ردد ما آویخته به  مقام عزتت گ را پاره کند و به مخزن بزرگی و عظمت برسد و ارواح

ر داو  قرارم ده از کسانی که او را خواندی و پاسخت داد و در معرض توجه قرارش دادی و
 و آشکارالی ابرابر جلال تو مدهوش گشت و از این رو در پنهانی با او به راز گویی پرداختی و

 ز غیر توو ا تا عارف به ذاتت باشم برایت کار کرد ... خدایا برسان مرا به نور درخشان عزتت
 روگردان باشم و از تو ترسان و نگران باشم ای صاحب جلالت و بزرگواری .

بی تاملی در دعای جاودانه عرفه حضرت سید الشهداء ، مولی الکونین، احسن ختام این بخش 
عتقادات ها و ار باوراست تا به اهمیت توحید و جایگاه آن در میان سایالسلام) (علیهعبدالله الحسین 

یانش، ی بی پادر فقرات نخست با اشاره به قضای قاهر الهی و عطاالسلام) (علیهپی برد . امام حسین 
 فرماید :به خلقت ویژه موجودات توسط باری تعالی اشاره و می
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 لِعَطَائِهِ مَانِعٌ 
َ
ذِي لَیْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ وَ لا هِ الَّ  وَ الْحَمْدُ لِلَّ

َ
وَ هوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ  عٍ هِ صُنْعُ صَانِ کَصُنْعِ   لا

نَائِع... . تْقَنَ بِحِکْمَتِهِ الصَّ
َ
جْنَاسَ الْبَدَائِعِ وَ أ

َ
 )۴۳۵-۴۳۱(همان  فَطَرَ أ

 تواند تخطی کند وستایش مخصوص آن خدایی است که هیچکس در عالم سر از حکم و فرمانش نمی
تواند و اوست هیچ صانعی در آفرینش مانند صنع او پدید نمیتواند کند و بخشش او را منع نمی

 د.پایان و انواع بدایع مخلوقات را آفرید و به حکمت بالغه صنایع را متقن فرموبخشنده بی
ت، آن اسآری ! اینگونه حمد و سپاس باری تعالی، ناشی از شناخت خدا به توحید حقیقی و متفرع بر

د ت و توحیالوهی رنم گشته و ادامه داده تا آنجا که بر مساله توحید دربدان متالسلام) (علیهلذا امام
 شَيْ  فرماید:ذاتی اشاره و می

َ
مِ هِ شَيْ مِثْلِ ءَ یَعْدِلُه وَ لَیْسَ کَ فَلاَ إِلَهَ غَیْرُه وَ لا یعُ الْبَصِیرُ ءٌ وَ هوَ السَّ

طِیفُ الْخَبِیرُ وَ هوَ عَلَی کُلِّ شَيْ  یست و او را خدایی ن تا هیچ، پس غیر آن ذات یک (همان)ءٍ قَدِیراللَّ
صیر و بشیاء عدیل نباشد و مثل و مانند ندارد، شنوای دعای خلق و بینای امور عالم است، به دقایق ا

گاه است و بر هر چیز توانایی و قدرت کامل دارد.  آ
بیت مطلقه او و شهالسلام) (علیهامام  ه و ن اشارآادت بر در ادامه با ابراز عشق به خدا ، به ربو

 فرماید :می
ه لَكَ  بُوبِیَّ شْهَدُ بِالرُّ

َ
رْغَبُ إِلَیْكَ وَ أ

َ
همَّ إِنِّي أ نَّ مُقِرّاً بِ  اللَّ

َ
بِّ أ نَّ إِلَ كَ رَ

َ
ي ...ي وَ أ ای خدا  (همان) یْكَ مَرَدِّ
بیتت ومی و نی مدانم که تو مربی و پروردگار من اشتیاق دارم به سوی تو وشهادت می دهم به ربو

 بازگشت من بسوی توست .
ب ش به سبدرادامه به مراحل قبل ازخلقت وتفضل خدا بر انسان و ابتدای خلقتالسلام) (علیهامام 

ان ، ی انسرحمت مطلقه اشاره ودعارا ادامه می دهند تا آنجا که خدای متعال را در همه مراتب وجود
اجات و من ار وجودی انسان در قالب دعاهمه کاره و مطلق العنان معرفی کرده وتوحید محض را در اطو

توسط  ،خدا  ، به نمایش می گذارند. دراین فقرات چند بار به مطلب مهمی اشاره می کنند که معرفت به
ه و شود و هدایت او، هدایتگر انسانها از ظلمت به سوی خودش بودخود خدا به انسان الهام می

 و گویا کرد) از جمله : هست،( آری لطف و اشتیاق او بود که ما را به ا
ذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهدَی  خْرَجْتَنِي لِلَّ

َ
كَ أ ذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهدَی إِلَی  لَکِنَّ خْرَجْتَنِي لِلَّ

َ
..... ثم أ

وْجَبْتَ عَلَيَّ حُ 
َ
تِي أ ی إِذَا اکْتَمَلَتْ فِطْرَتِي وَ اعْتَدَلَتْ مِرَّ نْیَا تَامّاً سَوِیّا .... حَتَّ لْهَمْتَنِي الدُّ

َ
نْ أ

َ
تَكَ بِأ جَّ

رْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ 
َ
تَ فِي سَمَائِكَ وَ أ

ْ
یْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَأ

َ
عْتَنِي بِعَجَائِبِ حِکْمَتِكَ وَ أ خَلْقِكَ مَعْرِفَتَكَ وَ رَوَّ
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هْتَنِي لِشُکْرِكَ وَ ذِکْرِكَ  وْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَكَ وَ عِبَادَتَكَ وَ فَهَّ  وَنَبَّ
َ
وَ  مْتَنِي مَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ وَ أ

لَ مَرْضَاتِكَ وَ مَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِیعِ ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَ لُطْفِك.. رْتَ لِي تَقَبُّ  . (همان) یَسَّ
دایت و لکن مرا بوجود آوردی این زمان به خاطر آنچه که در گذشته (در علم قبل از خلق) از ه

ر علم ته (دا با خلقت کامل و آراسته خارج کردی به خاطر آنچه که در گذشمقررشده بود ... و سپس مر
دال د اعتقبل از خلق) از هدایت مقررشده بود... تا زمانی که خلقتم کمال یافت و قوای جسمم به ح
ب عجای رسید پس حجتت را بر من واجب نمودی به اینکه معرفت خود را به قلبم الهام فرمودی و در

یش  ا روقاتت حیرانم ساختی و مرا بیدار و هشیار کردی تا در آسمان و زمین، بدایع مخلحکمتهای خو
بر من حد خویش متذکر ساختی و فرض نمودی مشاهده کنم و مرا به یاد خود و شکر نعمتهای بی

ان و آس طاعت و عبادتت را و به من عطا فرمودی فهم علوم و حقایقی که پیغمبرانت به وحی آوردند
ت من آنچه که موجب رضای توست و منت گذاردی در تمام این مرحمتها به لطف ومعون نمودی بر

 خود.
راتب و ماسب با در ادامه بارها و بارها به نعم بی پایان و الطاف گوناگون و متنالسلام) (علیهامام 

 پردازند: آورند وزبان به تسبیح او میحالات انسان اشاره و شکر آن را به جا می
 فَسُبْحَ 

َ
سَتْ أ ؤُكعَ ؤُكَ وَ سْمَاانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُبْدِی مُعِیدٍ حَمِیدٍ مَجِیدٍ وَ تَقَدَّ

َ
 (همان) .ظُمَتْ آلا
 امهای تود ، نپس منزهی تو، پاك و منزه خدایی که آغازکننده آفرینش ، برگرداننده خلق، ستوده وبا مج

 مقدس است  و نعمتهایت بزرگ است .
ر بدم توان بر ع یگاه خود به عنوان انسان موحد اشاره و شناخت توحیدی خود را گواهامام در ادامه به جا

 فرمایند:گیرند و میشکر خدا کما هوحقه می
شْهَدُ یَا إِلَهِي بِحَقِیقَه إِیمَانِي وَ عَقْدِ عَزَمَاتِ یَقِینِي 

َ
نَا أ

َ
نْ لَوْ  یحِ تَوْحِیدِيلِصِ صَرِ  خَاوَ وَ أ

َ
... أ

 حَاوَلْتُ وَ ا
َ
رْتُهَا أ حْقَابِ لَوْ عُمِّ

َ
عْصَارِ وَ الأْ

َ
 جْتَهَدْتُ مَدَی الأْ

ُ
يَ نْ أ نْعُمِكَ مَا مِ کْرَ وَاحِدَه شُ ؤَدِّ

َ
نْ أ

بَداً جَدِ  اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ 
َ
كَ الْمُوجَبِ عَلَيَّ بِهِ شُکْرُكَ أ    مان)(ه ... . یداً إِلاَّ بِمَنِّ

د ه توحیبمن به حقیقت ایمان و یقین ثابت و پابرجا و و من در اینجا شهادت می دهم ای پروردگار 
ه نکه بصریح و خالص ... که اگرمن بخواهم و سعی کنم به طول همه زمانها و دورانها (به فرض ای

 ه باز بررمت ککتوانم از عهده یک شکر از نعمتهایت برآیم مگر به منت و اندازه آن عمر نمایم) باز نمی
 کند . واجب میمن شکر جدید و دائمی را 
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دهند و  غی میامام در فقرات بعد بالصراحه بر توحید باری تعالی کما هو حقه اشاره و برآن شهادت بلی
  فرمایند :می

قُ 
َ
ي وَ مَبْلَغِ طَاعَتِي وَ وُسْعِي وَ أ شْهَدُ بِجَهْدِي وَ جِدِّ

َ
ذِي لَمْ مُوقِناً الْحَ  ؤْمِناً ولُ مُ یَا إِلَهِي أ هِ الَّ مْدُ لِلَّ

یكٌ فِي مُلْکِهِ فَ   وَلَداً فَیَکُونَ مَوْرُوثاً وَ لَمْ یَکُنْ لَه شَرِ
ْ

خِذ ه فِ یُضَ یَتَّ لِّ  یمَا ابْتَدَعَ ادَّ
ُّ

وَ لاَ وَلِيٌّ مِنَ الذ
 فَیُرْفِدَه فِیمَا صَنَعَ فَسُبْحَانَه سُبْحَانَه لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِ 

َّ
ه لَ الا رَتَ فَسَدَتَا وَ تَ للَّ هِ الْ فَطَّ وَاحِدِ ا سُبْحَانَ اللَّ

ذِي لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَه کُفُو  مَدِ الَّ حَدِ الصَّ
َ
 الأْ

َ
  (همان) حَدٌ ...اً أ

 ویمان دهم با تمام توجه و کمال جدیت و به قدر طاعت و طاقتم و با مقام اای خدا من شهادت می
یم: حمد و ستایش مخصوص خدایقین می ی در یی است که فرزند ندارد تا ارث ازاو برند، و شریکگو

ست سی نیکسلطنت ندارد تا در ابداع و اختراعش اورا مخالفت کند و در صنع و ابداع محتاج به کمک 
مان و د، آستا او را یاری کند،پس منزه است او، منزه است خدای یکتایی که اگر جز او خدایانی بودن

زندی می گسیخت، منزه است خدای یگانه یکتا که غنی بالذات است فرزمین فاسد می گشت و از هم 
 ندارد و خود فرزند کسی نمی باشد و هیچکس مثل و مانند او نیست.

با حمد و سپاس و صلوات بر محمد و آل محمد السلام) (علیهدر ادامه حضرت سید الشهداء
 ضه ازند در حالیکه اشک عبودیت محکننیاز میشروع به درخواست از خدای بیوآله)علیهالله(صلی

  دیدگان مبارکش سرازیر بود :
رَاك

َ
نِّي أ

َ
خْشَاكَ کَأ

َ
همَّ اجْعَلْنِي أ ل و عظمتت یت از جلاو خش ، ای خدا به من آن مقام ترس (همان)اللَّ

یا تو را میبینم ؛ امام درادامه به آثار توحید اشاره و تمنای وصول ب دی مات توحیه مقارا عطا کن که گو
یض محض وتسلیم در برابر مشیت قاهره الهی و... می  نمایند:اعم ازتفو

حِبَّ تَعْجِی وَ خِرْ لِي فِي قَضَائِكَ 
ُ
 أ

َ
ی لا رْ لَ مَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّ خَّ

َ
 ا أ

ْ
 تَأ

َ
لْتَ تَ وَ لا   خِیرَ مَا عَجَّ

همَّ اجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَ الْیَقِینَ فِي قَ  خْلاَصَ اللَّ ورَ فِي بَ  مَلِيي عَ فِ لْبِي وَ الإِْ صَرِي وَ وَ النُّ
 الْبَصِیرَه فِي دِینِي ... .

نچه آخواهی و بار خدایا قضا و قدرت را بر من خیر و مبارك ساز تا دوست نداشته باشم آنچه دیر می
ور نمل و عاخلاص در نیازی در نفس و یقین در قلب و خواهی دیرتر مایل نباشم خدایا مرا بیزودتر می

 در چشم و بصیرت در دین عطا فرما .
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 ک ماهاین فقرات دقیقا تمنای توحید حقیقی است و مشابه آن چیزی است که در ادعیه لیالی مبار
 عد بهدر فقرات بالسلام) (علیهرمضان آمد و اشاره ای بدانها شد. مناجات توحیدی سید الشهدا

 یابد :ادامه میتوحید در ربوبیت اشاره و اینگونه 
یبٍ إِلَهِي إِلَی مَنْ تَکِلُنِي إِلَی قَ  اللهم ... وَ إِلَی غَیْرِكَ فَلاَ تَکِلْنِي مْ إِ  فَیَقْ رِ

َ
مُنِي طَعُنِي أ لَی بَعِیدٍ فَیَتَجَهَّ

مْرِي .
َ
ي وَ مَلِیكُ أ بِّ نْتَ رَ

َ
مْ إِلَی الْمُسْتَضْعَفِینَ لِي وَ أ

َ
 (همان) أ

طع با من ق کان کهگذاری به نزدیغیر خودت واگذار مکن ! ای خدا مرا به که وا میبار پروردگارا و مرا به 
خواهند و حال یوان مرابطه نمایند و یا به بیگانگان که با من ترشرویی کنند یا به آنان که مرا ضعیف و نات

 آنکه تو پروردگار من و مالك امور من هستی.
 فرمایند :دهند و مناسک توحیدی حج را متذکر و میامام در فقرات آتیه به شعار توحید ندا می

حْلَلْتَهیقِ الَّ عَتِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ الْبَیْتِ الْ  الاانت رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ لااله
َ
ا ذِي أ سِ الْبَرَکَه وَ جَعَلْتَه لِلنَّ

مْنا
َ
که در  انه ایعبه هستی ، آن خخدایی جز تو نیست که خدای مکه و مشعرالحرام و خانه ک (همان) أ

 آن برکت و رحمت را فرود آوردی و آنجا را مقام امن و امان برای مردم قرار دادی .
یت آن اشاره می  فرمایند :کنند و میامام در ادامه به مقام ذات الهی و هوهو
 
َّ
 یَعْلَمُ مَا هوَ إِلا

َ
 هوَ یَا مَنْ لا

َّ
 یَعْلَمُ کَیْفَ هوَ إِلا

َ
 ا مَنْ وَ یَ ه یَا مَنْ لا

َ
 هوَ  یَعْلَمُه إِ لا

َّ
  (همان) لا

گاهی ندارد ای آنکه حقیقت او را جز او ه یچکس ای آنکه چگونگی آن ذات پنهان را کسی جز او آ
گاه نیست . نمی  داند ای آنکه بر او، غیراو، کسی آ

  فرمایند :امام در ادامه باز به توحید اشاره و می
ه یَا  ه یَا اللَّ  نَ بَدِيیَا اللَّ

َ
 نِدَّ لَكَ یَا دَائِماً لا

َ
 حَ كَ یَا لَ فَادَ ءُ یَا بَدِیعُ لا

َ
ا یَا مُحْیِيَ الْمَوْتَی یَ  حَيَ  یّاً حِینَ لا

مثل و مانند نداری، ای که ای خدا ای خدا ای پدید آورنده مَنْ هوَ قَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَت .
، ه مردگانکنند ای نبود، ای زندهیرد، ای زنده ازلی هنگامی که هیچ زندهای دائم ابدی که هرگز فنا نپذ

 ای آنکسی که بر هر نفسی به آنچه کسب می کند، قیمومیت داری .
مایند و نه می یابد تا آنجا که امام تک تک افعال ونعم الهی را برخود شماراین دعای توحیدی ادامه می

ی که و بودات اشاره و با خدا خطاب می کنند که بار خدایا تبه وحدانیت و یگانگی خدا در همه امور
پردازند و می به توحید و تسبیح باری تعالیالسلام) (علیهچنین کردی و ... .و... . تا جائیکه امام

 فرمایند : می
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الِمِینلااله ستمکارانم  و من از هی توهیچ خدایی جز تو نیست منز الاانت سُبْحَانَكَ إِنِّي کُنْتُ مِنَ الظَّ
ه درگاه بودیت . و این اقرار به توحید و تسبیح ذات مقدس الهی از همه شوائب وبیان متفرعات اقرار عب

 فرمایند :یابد ، تا آنجا که میدوست ، ادامه می
د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ یرَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ یكَ لَه وَ لاَ وَزِ هیچ یی که اای خدای یکت ، )(همانیَا مَنْ لاَ شَرِ

 . وآله)علیهالله(صلیشریك و مددکاری نداری درود فرست بر محمد و آل محمد
ین روز اا در حضرت با نهایت خضوع و اقرار به بندگی در مقابل خدا ، دعا را ادامه و حاجات را از خد

ی و یگانگ ی تعالیدر این فقرات بارها و بارها به توحید بارالسلام) (علیهکنند ، امام مبارک مسالت می
 دانیتاو و اسماء مقدس و صفات حسنایش اشاره و این دعای شریف را بعد از سجده و اقرار به وح

 رسانند: خدا و توحید او به پایان می
نْتَ لااله

َ
یكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ أ ءٍ قَدِیرٌ یَا رَبِّ یَا شَيْ  ی کُلِّ  عَلَ الاانت وَحْدَكَ لاَ شَرِ

و تخدایی جز تو نیست که یکتایی و شریك نداری، و مخصوص توست ملك و ستایش، و  (همان)رَب
 بر هر چیز قادری ای پروردگار ای پروردگار. 

الم ر همه عاست ، خدا را دالسلام) (علیهاین دعای شریف که حقا از ادعیه معجز نشان سیدالشهداء 
گر اه خلاصه آنک عیه هم وضع به همین منوال است .دهد. در بقیه ادودر همه مراتب وجود نشان می

عیه بینیم که جای جای ادنظری بیفکنیم میالسلام) (علیهمبه مجموعه ادعیه حضرات معصومین 
ن با ایایشان ،اشاره به وحدانیت خداست کما هوحقه؛ خدایی که غیرتش در جهان غیر نگذاشت و 

عیه موج میزند وادالسلام)(علیهمومین شواهد باید گفت که توحید در ادعیه حضرات معص
حد ،مو ایشان از افق مقام توحیدی اشان صادر شده است . دراین افق بالوجدان و بالشهود

رَ فی الْوُجودِ إلاّ اللَه یابد درمی وثری در عالم مهیچ  )۱/۲۴۳:۱۴۲۳(طهرانی،.که لا مُؤَثِّ
 وجود جز خدا نیست . 
 کند:) اخلاص را راه رسیدن به توحید معرفی میعلیهااللهحضرت فاطمه زهرا(سلام

خْلاَص لُكَ کَلِمَةَ الإِْ
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ  )۹۴/۲۲۵: ۱۴۰۳(مجلسیاللَّ

وند ز خداعلیها) ایشان االلهدر فراز فوق در دعای یاد شده از حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(سلام
 کنند.متعال درخواست کلمة ـ الاخلاص می
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ن ت چنیاهل لغت و موارد استعمال واژهی : کلمه و کلمات در قرآن کریم و روایا با توجه به سخن
 ه است.خذ شدأشود که در تمام موارد کاربرد این واژه به نوعی معنای علامت، آیه و نشانه استفاده می

اقعی ووحید ت » نشانگر«گویند، چون این جمله الاالله، کلمة الاخلاص میاز این رو اگر به جمله لااله
خواهد طلبد، یعنی میعلیها) از پروردگار متعال کلمةالاخلاص میاللهاست، اگر حضرت زهرا (سلام

د ، و ان باشفقط زبانی نباشد بلکه حقیقت این جمله (توحید) در تمام زندگی او نمای» الااللهلااله«
 .ا و گفتارهاستدر همه رفتاره» اخلاص«نمایانگری توحید هم در زندگی فقط و فقط  در گرو 
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   گيري نتيجه

در مقاله پیش رو  به مساله خطیر و بنیادین توحید و خداشناسی در ادعیه حضرات 
ها شد . دهالسلام) ، نظری به اجمال شد ، و از ادعیه بر مساله توحید استفامعصومین(علیهم

ل از اصوت و سایراولا توحید اولین اصل از اصول اعتقادی اس و به این نتیجه منتهی شد که
هی ف الکند ؛ به بیان دیگر ، اصل توحید مبنای همه معارآن نشات گرفته و بدان رجوع می

 توحید و خداشناسی در ادعیه است و همه معارف الهی از آن متفرع شده است. ثانیا
عا الب دقبه زیبایی و درکمال اتقان بیان شده است اما در  السلام)(علیهمحضرات معصومین 

یزد و رمی خمناجات. ثالثا دعا از روی اعتقاد توحیدی انسان موحد به درگاه خدای یگانه بو 
 شود.در همین دعا ضمن درخواست و تمنای حاجات ، از او طلب فهم و ادراک توحید می

زآن ون ابا این توضیح انجام تحقیقات بنیادی پیرامون ادعیه برای استخراج معارف گوناگ 
یر ز تفساو روایات ضرورت پیدا کرده و قطعا تحقیق در این زمینه کمتر همانند قرآن کریم 

 وحید به بخشهای از ادعیه بنگرید که ازآن برای حل غوامض تو آیات وفهم روایات نیست.
اند، ودهخداشناسی استفاده شده و حکمای عالیقدر و فیلسوفان عالیمقام بدان استنادها نم

مبارک  ماه ، عرفه، مناجات شعبانیه، دعاهای ایام و لیالیمثل فقراتی از ادعیه صباح، کمیل
رمضان و غیر اینها، این نشانگر آنست که ادعیه ماثوره و معتبره حضرات 

 وهمانند روایاتشان مملوء از معارف گوناگون خصوصا توحید السلام) (علیهممعصومین
 خداشناسی است و لازم است که بدان توجه و از مهجوریت درآید.

م ران معظآنچه از نظر خوانندگان ارجمند و سروپایان باید مجددا متذکر این نکته شد که در 
ساله ماین  وای به اهمیت و جایگاه توحید در چند دعا بود، آن هم به نحو اجمال ، گذشت، تنها اشاره

طلبد . می روحیشمدر ادعیه کثیره و متواتره ، جای کار بسیار و تحقیقات گرانمایه دارد و انصافا تفصیل 
 والحمد لله اولا و آخرا 

 
 
 



٧٨ ۱۴۰۳تابستان  و بهار ۲۳دهم/شماره بیقی کلام سال چهار تخصصی مطالعات تط –فصلنامه علمی دو  
 
 

 كتابنامه 

.............................................................................................................................. 

مــــام خمینــــی الهــــی حضــــرت ا -نامه سیاســــی آشتیانی،محسن،فایضــــی ،علی،درآمــــدی بــــر وصــــیت
 ،فطرت،تهران۱۳۷۶سره،قدس

و صـحیحات و دآملی، سید حیدر، جامع الاسرارو منبع الانوار به انضمام رساله نقد النّقـود فـی معرفـه الوجـود ، بـا ت
ناسـی شمقدمه هانری کربن و عثمان اسماعیل یحیی ، ترجمه فارسی مقدمه ها سید جواد طباطبـایی ، انجمـن ایـران 

 ۱۳۸۴، انتشارات علمی و فرهنگی، فرانسه و شرکت، چاپ سوم ، تهران 
  ۱۳۷۲جر ، دکتر خلیل ، فرهنگ لاروس ، مترجم سید حمید طبیبیان ،چهارم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 

ت، جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیـه، تحقیـق احمـد عبـدالغفور عطـار، اول، بیـرو
 ۶۸لبنان، امیری، 

مـه ، علامه آیه الله حاج سید محمد حسین ، اللـه شناسـی ، سـوم ، مشـهد مقـدس ، انتشـارات علا حسینی طهرانی
 ۱۴۲۳،  طباطبایی

 انتشـارات،  ، مشـهد مقـدس، هفـتم توحید علمیّ و عینـیّ ، علامه آیه الله حاج سید محمد حسین ،  حسینی طهرانی
 ،   ه. ق ١٤٢٨علامه طباطبایی ، 

آیه الله حاج سید محمد حسین ، روح مجّرد ، ( شـرح احـوال حضـرت سـید هاشـم حـداد  ، علامه حسینی طهرانی
 ه. ق  ۱۴۲۵،  ، انتشارات علامه طباطبایی ، مشهد مقدس ، چاپ هشتم رضوان الله علیه )

مـه ، علامه آیه الله حاج سید محمد حسین ، لمعات الحسین ،پنجم ،مشهد مقـدس ، انتشـارات علا حسینی طهرانی
 ه. ق  ۱۴۲۱،  باطباییط

ور ، علامه آیه الله حاج سید محمد حسین ، نـور ملکـوت قـرآن ،دوم ،مشـهد مقـدس ، انتشـارات نـ حسینی طهرانی
   ۱۴۲۱ملکوت قرآن ،

    ۱۴۲۵  حلی ، شیخ احمد ابن فهد ، عده الداعی و نجاح الساعی ، الثانیه ، قم ، موسسه المعارف الاسلامیه ، 
 ۱۳۷۰فرهنگ علم کلام ، اول ، تهران ، انتشارات صبا ، خاتمی ، احمد ، 
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ل ، قـم، خمینی ، آیت الله العظمی امام سید روح الله الموسوی ، تفسیر دعاء سحر ، ترجمـه سـید احمـد فهـری ، او
  ۱۳۶۳انتشارات دار الکتاب ، 

م و سیاسـی حضـرت امـا خمینی ، آیت الله العظمی امام سید روح الله الموسوی ، درآمـدی بـر وصـیت نامـه الهـی
 خمینی ، محسن آشتیانی و علی فایضی ، اول 

دار الاسـوه  خوری الشرتونی اللبنانی ، علامه سعید ، اقرب المـوارد فـی فصـح العربیـه و الشـوارد، الاولـی ، تهـران ،
   ۱۴۱۶للطباعه و النشر ، 

ات ذوی ودی ، الثانیـه ، قـم، انتشـارراغب الاصفهانی ، علامه ، مفـردات الفـاظ القـرآن ، تحقیـق صـفوان عـدنان دا
   ۱۴۲۳القربی، 

،  سبزواری ، حکیم حاج ملا هادی ، اسرار الحکم ، مقدمه استاد صدوقی سها ،بـه تصـحیح و تحقیـق کـریم فیضـی
  ۱۳۸۳اول ، قم ، مطبوعات دینی ، 

گاه انتشـارات دانشـسبزواری ، حکیم حاج ملا هادی ، شرح دعاء الصباح ، تحقیـق دکتـر نجفقلـی حبیبـی ،تهـران، 
  ۱۳۷۲طهران ، فروردین ماه 

دوم،  سبزواری، حاج مولی هادی ، شرح الاسماء یا شرح دعاء الجوشن الکبیر، تحقیق دکتر نجفقلـی حبیبـی ، چـاپ
  ۱۳۷۵تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 

   ۱۳۷۷جلد ، اول ، قم ، انتشارات طه ،  ۲سعیدی مهر ، محمد ، آموزش کلام اسلامی ، 
ــــــاتی  ــــــی تحقیق ــــــه فرهنگ ــــــتی،چاپ اول،قم:موسس ــــــه محمددش ــــــی،نهج البلاغه،ترجم سیدرض

 ش۱۳۸۱امیرالمومنین(ع)،پاییز
ــدین(ع)،چاپ هشتم،تهران،انتشــارات  ــن العاب ــام زی ــجادیه ام ــحیفه س ــرح ص ــه وش ــن، ترجم شعرانی،ابوالحس

 ش۱۳۷۹اسلامیه،
فرفلاحی،چاپ هفتم،قم،انتشــارات شعرانی،ابوالحســن، شــرح دعــای عرفــه امــام حسین(ع)،تصــحیح ومقدمــه صــ

 ش۱۳۸۸زائر،
 ۱۳۷۶شیروانی ، علی ، درسنامه عقاید ، اول ، قم انتشارات انصاریان ، 

سـلامی اصدوق ، شیخ ابی جعفر ، التوحید ، تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی طهرانی ، چ هفتم ، قم ، انتشـارات 
 ه . ق  ۱۴۲۲، 



٨٠ ۱۴۰۳تابستان  و بهار ۲۳دهم/شماره بیقی کلام سال چهار تخصصی مطالعات تط –فصلنامه علمی دو  
 

ن ، نی الاخبار ، ترجمه شیخ عبـد العلـی محمـدی شـاهرودی ،سـوم ،تهـراصدوق ، شیخ ابی جعفر ابن بابویه ، معا
   ۱۳۸۵دارالکتب اسلامیه ، 

، دار  صدوق ، شیخ ابی جعفر بن بابویه القمی ، علل الشرایع ، با مقدمه سـید محمـد صـادق بحـر العلـوم ، بـی جـا
 البلاغه ، بی تا 

ن طریـق علامه آیه الله حاج سید محمد حسین ،رساله الولایه ، ترجمه صادق حسن زاده بـا عنـواطباطبائي ، حضرت 
 ۱۳۸۱عرفان ،اول ، قم ، انتشارات بخشایش ، 

 مری هجری ق ۱۴۱۱، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه ،  المتهجد ، اولطوسی، شیخ الطائفه ، مصباح المتهجد، مصباح
سـوم ،قـم ، بن علی المقری ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعـی ، فیومی ، ابو العباس احمد بن محمد

                                        ۱۴۲۵انتشارات دارالهجره ، 
 قرآن کریم 

یح قمی ، ثقه المحدثین حاج شیخ عباس ،کلیات مفاتیح الجنان ، ترجمه حجـه الاسـلام موسـوی دامغـانی  ، تصـح
 ١٣٧٧لی ، اول ، قم ،  انتشارات روح  ، حسین استاد و

مـی و قیصری رومی ، محمد داود ، شرح فصوص الحکم ، به کوشش استاد آشـتیانی ، چ دوم ، تهـران ، انتشـارات عل
 ۱۳۸۳فرهنگی ، پائیز 

هـل بیـت کلیني ، ثقه الاسلام الشیخ ، اصول کافي ، با ترجمه و شرح حاج سید جواد مصطفوی ، دفتر نشر فرهنـگ ا
 علیهم السلام ، تهران ، بی تا 

 ۱۴۰۳،بیروت دار احیاء التراث العربی ،  ۳مجلسی ، علامه محمد باقر ، بحارالأنوار ، چ 
 ارات مولوی رومی ، مولانا جلال الدین محمد ، مثنوی معنوی ، به تصحیح نیکلسون ، چ چهارم ، تهران ، انتش

      ۱۳۸۶مس ،هر


